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لب 
مه 


معد مه ۱ نثِ_ِ 

یکی از گر فتاریهای بزر کث ما ابنست که همه جیز را میجو اهیم 
ازدیگر ان اقتباس کنیم و «انديشهة قائم بذات» نداریم؛ بدتر از همه‌اینکه 
گاهی آنجه ر | که در میان م مو جرد اشاتت وم در مبان آن ون ۱۳ 
نیز میخواهیم از بیگانگان بیاموزیم. 

از آنجمله و الاترین نعمت‌های خداوند یعنی «اسلام» 0 
گو بی‌در انتظاریم تافلان شرفشناس غر بی با اسلام‌شناس روسی. در بارة 
آن حه میگو ید و جه ارمغان تازدای بر ای ماه آورد؟! 

غافل از آنکه «اسلام‌شناسی غربی» گرفتار تو طثه‌های مختلفی 
است و همیشه از انعلااص فکری و حسن یت علمی بر خو ردارنیست. 
| گرچنین پنداریم که هم شرق‌شناسان آمر یکابی و اروپابی. قر بةالی ال 
در اسلام سحفیق بر خحاسته اند و اغر اض سیاسی و تبلیغاتی و استعماری 
ابشان‌ر | کاملا آز اد کُذ اشته. دجار رش باوری و سادددلی شددایم دو درز د 
که «دم خر وسی»! هم در آنثنار حضرات تمانتان باشد و نشانه‌مای 
غرض‌ورزی و سم‌پاشی را لابلای سخنان اسان نز ملاحظه کنیم: ابن 


گرفتاری زمانی شدت پیدا می کند که دیده تقو کشا نیکه اساسا بدتبال 
۱ 








اسلام و بت‌های غرب ۳ 





شناعت اسلام نرفته‌اند و آ گاهی آنها در این باره کمتر از اطلاع يك 
دانش‌پژوه مبتدی در مورد اسلام است سخنانشان با آب و تاب تر جمه 
می‌شود و بعنوان اينکه دستهٌ مزبور» در مسائل ریاضی با اقتصادی یا 
فلسفی در دنیا صاحب‌نظر شناخته شده‌اند ومعروفیتی کسب کرده‌اند از 
قضاوتشان در بارژ اسلام نیز استقبال می کنند: 

دراینجا جز روشن کردن بی‌اطلاعی وبیگانگی این‌عده نسبت 
بمعارف عمیق‌اسلامی چاره‌نیست» هر جند مدافعان و طر فدار ان‌متععصب 
را ناخوش آید. 

این جندصفحه که‌ابتدابصورت سخنرانی در رمضان سال‌جاری 
(۱۳۹۴ هجری) القاء شد و سپس بدینصورت بهمراه تغییراتی بنظر 
خوانند گان گرامی میرسد؛ در پی همین مقصود تهیه شده و با و جود 
ایجازو احتصاری که در آن بکاررفته امیداست درزمينةٌ موردبحث گامی 


برداشته باشد. 


تجریش۹ ۵۹/۹/۱ 
طفی <سینی طبا طبا نی 


گ 


میدانیم که در دنیای غرب افکار ضدمدهبی بتدریج اندیشه‌های 
دینی را میخورد و بهنگام روبرو شدن با آنها گاهی استعلاء نشان‌میدهد 
اما سز او اراست این‌راهم بدانیم که علت این پیروزی آنستکه دربر ابر 
الحاد غربی» متأسفانه مذهبی قرار دارد که بر پايةٌ علم و عقل استو ار 
که 

مذهب غربی » ایمان را از تعقل جدا میسازد و نیروی خرد را 
تخطهه می کندومانند عرفانشرقی «دلء را جانشین «عقل» میشمارد.. 
درحالیکه فکرمادی می کو شد تاعودر اعقل گرانشان دهدوفر آورده‌های 
خویش را محصول تفکر علمی قلمداد نماید و اگر چه در این‌راه حقاً 
موفق‌نیست اماهر چه‌هست‌در مو اردی‌بر مذهبی که‌ایمان‌را از دعالت‌عقل 
تجرید میکند غلبه مینماید. 

کتاب مقدش غربی» انجیل است. کتابیکه بنظر ما مسلمانا 
دست‌تحریف بدامان آن رسیده و حقابقی‌را در آن واژ گو نه کرده‌است: 
در انجیل به‌مو اردی بر خورد میکنیم که امروز سخن گفتن از آنها در 
برابر علم کفر گو بی بشمار میآید! 

بعنوان نم نهدرانجیل‌میخو انم هنکٌامیکه عیسیل (ع)در فلسطین 
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زاده شد جند مجوسی در مشرقزمین) ستارة او را ریت کردند! ودر 
پی آن ستاره به اورشلیم رسیدند و در آنجا ستاره را دیدند که‌بربالای 
بیت احمم. زاد گاه‌عیسی(ع) ابستاده است. آنگاه‌باشادی‌تمام؛ بدرون 
بیت رفتند و برعیسی(ع) سجده کردند! (انجیل متی باب دوم). 

روشن است که این افسانه؛ فکرمنجمان قدیم و وشال مکند که 
عقیده راشتند هر شخصی در آسمان ستاره‌ای دار د که با تو لداونمودار 
میشود و با مر گش پنهان‌میگردد و میکوشیدند تا بانظر کردن درستارة 
هر کس از میلاد و مر کث و حوادث عمر او خبر دهند. 

الحاد؛ چنین مذهبی را نفی میکند و حسق هم با او است. اما 
این مذهب با «اسلام» که بزودی معلوم خواهد شدآ گاهی طاغوتهای 
غرب؛ از آن بسیار ناجیر است فرق دارد. 

کتاب اسلام علم را با ایمان همراه میکند وبانگث: والذین 
اوتو! العلم والایمان" برمیدارد. قوآن میگوید : «خدا پلیدی را 
بر کسانی می‌نهد که عقل را ازباورهای ود جدا می کنند.» ویجعل 
الرحس علی الذین لایعقلون . 

بهمین جهت تربیت یافتگان قر-آن» نزديك به‌چهارده قرد پیش 
بر افسانه‌هابی نظیر آنچه در انجیل فعلی آمده اعتناء نمی کردند. 

علی(ع) امام مسلمانان هنگامیکه بجنکث بسا خوار ج میرفت 

۱- سورغالروم» یذ ۵۶. 


۲- سورة یوس یه ۱۰" 








اسلام و بت‌های‌غرب 2 


شنید که منجی میگوید: «ا گر در این لحظه حر کت کنی؛ بیم دارم که 
بمقصود دست نیابی و اين آ گاهی را از طریق علم نجوم یافته‌اع! » 
امام پاسخ داد: «هر کس تورا دراین باره تصدیق کند. قر آنرا 
تکذیب کرده است ۰» 
آنگاه باران خود را از آمسوختن چنین دانشی! نهی نمرد و 
«بنام خدا» فرمان حر کت داد (نهج‌البلاغه خطبه ۰)۷۸ 


وعده‌های راست و درو 


بر عی‌از پیشگویبهای‌انجیل نیز مانند تعالیم نجومی آنست امثلا 
انجیل به‌دوازده شا گرد عیسی( ع) وعده میدهد که دز روز رستاخین 
آنها از مقربان حدا بشمار میآیند و بر تخت داوری خواهند نشست . 
انجیل میگوبد: «عیسی ایشان را گفت هر آینه بشما میگو یم: شما که 
مرا متابعت نموده‌اید در معاد» وقتیکه پسر انسان بر کرسی جلال خحود 
نشیند شما نیز به‌دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری 
خو اهید نمود».:(انجیل متی» باب ۰۱٩۹‏ 

اما چیزی,نمیگذرد که در انجیل میخو انیم یکی از همین‌دو ازده 
تن»بر عیسی(ع) خیانت میورزد و اورا به‌بهای اندك میفروشد و سبب 
مر گک وی میشود. وعیسی(ع) پیش ازمر گث حود درباره‌اش‌میگو بد: 
«بهتر بودی که تو لد نیافتی»! (انجیل متی» باب ۲۶). 


طبیعی است که چنین کتابی بر آتش مکاتب ضدمدهبی‌دردنبای 
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غرب دامن میز ند و آنهارا به‌مخالفت با اساس دیانت برمیانگیزدبویژه 
که بیشتر مسردم چون از مسذهب خود رویگردان شدند کمتر بسراغ 
مذاهب دیگر میروند بلکه معمولا افکار دینی را بکلی تر له می کنند. 

انجیل را کنار گذاشته بقر آن که نگاه میکنیم» می‌بینیم قر آن‌در 
لحظه‌های سخت تاریخ اسلام؛ پیشگونی میکند که: 

«بزودی جمع کفار مغلوبت خواهند شد» سیهزم‌الحمع". 

قر آن میگوید: «خدا بکسانی از شما مسلمانان که ایمان آورده 
و کردار شاسته کرده‌اند وعده داده تا در این سرزمین خلافتشان‌دهد» 
وعدایثه السذین آمنوا منکم 9 عملوا الصالحات لیستخلفاوم 
ای الار ض". 

قررآن میگوید : «عدا» رسول خود را با هدایت و دین حق 
فرستاده تا این دین را بر همه ادیان پیروز گرداند» هوالذی ارسل 
رسوله بالهدی و دین‌الحق لیظهره علی الدین کله". 

آنگاه می‌بینیم اين وعده‌ها یکی پس ازدیگری تحقق‌می‌پذیرد؛ 
ابتدا کفار عرب شکست میخورند سپس خلافت اسلامی برپامی‌شود؛ 
بعد از آن» اسلام دربر ابر ادبان جهانی می‌ایستد و در مصاف با افو ام 
بهودی وروم,مسیحی وايران زرتشتی غلبه می‌یابد و و عده‌های‌قر آن 
بدین ترتیب ایفاء میگردد. ۱ 

یا مثلا هنگامیکه ساسانیان بر رومیان قسدیم پیروز می‌شو ند و 


۲- سورةالنور» آیذ ۵۵. 
۳ مورةالصف» آیه .٩‏ 
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خبر به‌عر بستان میرسد قر آن میگوید: 

«رومیان درنزدیکترین سرزمین-سرزمین شام-شکست خوردند 
و بزودی در کمتر از ده سال پیروز می‌شو ند». 

غلمت‌الروم فی آدنی‌الارض هم من بعدغابهم سیفلبون 
فی بضع سنین". 

آنگاه تساریخ؛ بهمان راهی میرود که قر آن پیشگوبی کرده 
ست |[ 
ما این قبیل وعده‌های صدق‌را چون دربر ابرپیشگوییهای‌انجیل 
می نهیم از تفاوت دو کتاب بشگفتی ميأئیم و چون در کتاب ملحدین 
غربی نظر ميافکنيم بقین‌ميکنيم که مسیحیت ( نه مسیح) درپدید ‏ آمدد 
الحاد» سهم موثری داشته است. 
و کفتار فردریشیلهلم نیچه. ملحد مشهور آلمان را بیساد 

میآوريم که در کتاب «دحال»این پیشگوبی نافر جام را از انجبل نقل 

میکند : 

«هر آینه بشما میکٌّویم بعضی از ایستاد گان در اینجا میباشند که 
تا ملکوت خدا را که به‌قدرت می‌آید نبینند ذائقَهةً موت را نخو اهند 
چشید».! (انجیل مرقس باب .)٩‏ 

آنگاه نیچه می نو بسد: «به به از ایسن درو غ این یو رد۸۱۰ 
(دجال اثر نیچه. صفحه .)٩۴‏ 

دراین‌باره روشنتر از آنچه نیچه آورده. عبارت انشا رس است 


که‌میگو بد: «پسر انسان (عیسی‌مسیح) خو اهد آمد در حلال‌بدر خر بش 


۱- سورةالروم» آیه ۱ و ۲. 
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به‌اتفاق ملائکة خحود» و در آنوقت هر کسی را موافق اعمالش جسزا 
خواهد داد: هر آینه بشما میگویم که بعضی در اینجا حاضر ند که تا 
پسرانسان را نبینند که در ملکوت خود میاید اه موت را نخو اهند 
چشید؟! (انجیل متی باب۱۶) ۰ 

و اينك قرنها سبری شده و کسی از حاضر ان آن مجلس نمانده 
که ذاقةٌ مر گثرانجشیده باشد ولی خبری از عیسی مسیح نیست!: 


اخلاق مثبت 9 منفی 

پاره‌ای از اندرزهای اعلاقی انجیل نیز از جمله اموریست که 
بانگگ الحاد را بلند ساخته و بعنوان نصایح منفی و تخدیسر کننده و 
موعظه‌های ظالم‌پرود تلقی شده است: هنگامیکه انجیل میگوید : « 
شریر مقاومت مکنید بلکه هر که بر رخساره راست تو طپانچه زند ‏ 
دیگری را نیز بسوی او بکردان و اگر کسی خواهد با تو دعواکند و 
قبای تو را بگیرد» عبای خود را نیز بدو وا گذار و هر گاه کسی تو را 
برای يك میل مجبورسازد دومیل همراه اوبرو»!" (انجیل‌متی باب‌ه۵) 

در بسرابر ایسن دستورات اخلاقی؛ صدای ملحدیتیِ امثال 
کریولف را از غرب می‌شنویم که معترضانه فریاد می کشند: " 

«آ خر چرا؟ چرا من باید بی‌چونوچرا تحمل ظلم بکنم؟ چرا 
باید گردهٌ خود را به‌جلو تازيانهة ارباب بدهم و وقتی آو به‌صورنم تف 
می‌اندازد من با عضو ع و خشو ع صورت خود را پاك کنم؟ چرا 
باٍید شرافت انسانی و رنجبری من پایمال او شود؟ چه کسی به‌چنین 
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خفتی نیازمند است؟ چنین وضعی برای چه کسی مقیدو به‌صلا ح است؟ 
این وضع فقط برای کسانی لازم و سودمند است که از میلیو نها انسان 
بهره کشی می کنند این‌تعالیم به‌ستمگر ان امکان‌میدهد تاباخبال آسوده 
و بیشرمانسه بسه‌کار پست خحود بیردازند و این واقعیت که انجیل 
به‌ایشان در ظلم وستمی که‌می کنند کمك می‌نماید ماهیت استئمار گر انة 
تعالیم انجیلی راآشکار میسازد» (در بارهُ مفهوم انجیلها: از کری‌و لف 
صفحه ۱۲۴ و ۰)۱۲۵ 

در همین حال ندای قر آن را میشنویم که بانگث میز ند. 

«آحر چرا؟ در راه حدا پیکار نمی کنید و در راه نجات مردان 
و زنان و کودکان ناتوانی که میگویند : عداوندا ما را از این سرزمین 
ستمگر ان بیرون‌آر نمی جنگید )٩...‏ 

ومالکم لاتقاتلون فی‌سیل الله 9 المستضعفین من الرحال 
والنساء والولدان الذین یقولون ربنا آخرحنا من هده‌القر ية 

الظالم آهلها ... 

و سخنان علی(ع) امسام مسلمانان را میخوانیغ که در واپسین 
زند گانیش بدو فرزند خود وصیت می کند که: 

«دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید.» 

کوناللظالم خصماً و لامظلوم عونا(نهجابلاغه وصبت ۴۷ 
حجز* پنجم). و ۱ ۲ 


ازهر گناهی‌بزر کتر آنستکه‌درمسیحیت مفهو م«خدا»راد گر گون 


۹ سورةالنساء» ای ۷۵ 
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ساخعته‌اند. و بجای‌آن جیزی نهاده‌اند که دستاو یز حمله ماتریسالیسم 
«بر اساس مذهب» شده است. 

دراین‌باره» گزارش آندسته ازدانشمندان‌غربی که درعلوم‌تجر بی 
کار می کنند و با فکر مادی نیز همراه نیستند جالب است. 

اسکار لندنر گت فيزيك‌دان امریکایی می‌نو بسد: «درخانواده‌های 
مسبحی اغلب اطفال در اوایل عمر بو جود دای شبیه انسان ایمان 
ی ارو نا سل اينکه بشر بشکل خدا آفریده شده است! 

این افر اد هنگامیکه و ارد محیط علمی میشوند و بفرا گرفتن و 
تمرین مسائل علمی اشتغال‌میورزند اين مفهوم انسانی شکل و ضعیتف 
حدا» نمی‌تواند با دلائل منطقی ومفاهیم علمی جور دربیاید وبالنتیجه 
بعد از مدتی که امید هر گونه سازش از بین میرود مفهوم خدا بکلی 
متروكك و از صحنه فکر خسار ج می‌شود» (اثبات وجسود خسدا؛ مقاله 
اسکار لندبر گک صفحه ۱۶). 

آیا منشاً این لغزش‌فکری را چیزدیگری جزهمان‌تعا لیم‌تحریف 
شدّانجیل بایددانست که هر گاه‌از خدا سخن بمیان میاورداز کسی‌سخن 
میگوبد که پدر مسیح است؟! 

انجیل می گوید: «عیسی چون ایسن را گفت» چشمان خخود را 
بطرف آسمان بلند کرده‌و گفت ای پدر! ساعت رسیده است؛ پسر خود 
را جلال بده تا پسرت نیز ترا جلال‌دهد»: (انجیل یوحنا» باب ۱۷) 

ما وقتی اینگونه فرازها را با آیات قر آن می‌سنجیم که‌میکو ید: 

« گفتند: حعدای رحمن فرزنسدی گرفته! بی‌شك که چیزی گر ان 
آورده‌اید »نزدبکست که آسمانهااز این و صف منفجر شو ندوزمین‌شکافته 





اسلام و بت‌های غرب ۱ 
کردد و کو مها درهم‌شکسته سقوط کنند» از آنر و که بر ای حد ای‌ر حمن 
ادعای فرزندی کرده‌اند). 
در شگفتی فرو میرویم و آنگاه از خود می‌پرسیم: الحاد غربی 
چه حق داشته که ایندو مذهب را بيك چشم نگاه کند و بادردویکسان 
حصومت ورزد؟! 
سپسن به کتب بت‌های بزر گث غرب! بازمی گردیم ومی‌بینيم که 
از اسلام چیزی جر اندك نمی‌دانند ودرمبارزه با اسلام نه با اسلام رلکه 
با او هام و کیان 
درغرب؛ چهاربت فکریحکومت می کنند که‌درمخالفت‌بااساس 
مذهب شربکند. مغالطات آنها مغز های بسیاری را فرا گرفته و افکار 
گروه کثیری را باسارت کشیده است. آنها ا گر چه از محیط ما دورند 
اما آثارشان بوسیلهةٌ کسانیکه اغلب میکوشند مدافع طرز فکر و نسخه 
بدل! این عده بشمار آیند پیاپی درشرق منتشر می‌شود و گروهی‌بیگانه 
از حکمت قر آن و حقیقت اسلام را مجذوب میسازد. 
این چهارر کن الحاد بر تراندراسل. سارتر. فرویدوهار کس 
هستند. هر کدام از این جهارنفر با دیکری مخالفند و حود رانائل بدركه 
حمایق میبندارند. 
راسل دریارة عقاید مار کس می نویشد: «من نمی‌تو انم بافاعفة 
مار کس موافقت داشته باشم چه‌رسد به‌ماتر یا لیسم و امپریو کر یتیسیسم 
۱- وقالوا اتخذالر حمن‌ولدآ, لقدجنتم شبثا ادا تدالس‌وات‌یتفطرن 
منه و تنشق‌الارض و تخرالجبال هدآ, آن دعواللرحلن‌ولدا (سوره مریم یه 
۸ تا .)٩۱‏ 


اسلام و بت‌های غرب ۱ 





لنین». (درستایش‌فراغت.»ازراسل».فصل مربوط به کمونیسم و 
فاشیسم صفحه ۰)۱۳۰ 

در جای دیکُر با لحنی تحقیر آمیز ازسارتر و اندیشه‌های او یاد 
می کند و می گوید: «در مورد سارتر من مدعی نیستم که میدانم این 
آدم چه‌می گوید؟ ومیل هم ندارم کسی تصور کند که من‌مفسرنظریات 
او هستم .»!(عرفان و منطق» از راسل» بخش الحاقی مباحثةٌ راسل با 
کاپلسون» صفحه ۰)۱۷۹ 

فروید وسارتر نیز بادیگران مخالفند» سارتر در کتاب مشهورش 
بنام «نقد عقل دیالکتیکی» آراء مار کس را رد می کند و بمخالفت با 
«فردریات انگلس» رفیق و شريك‌فکری مار کس برمیخیزد. در آنجا 
می‌نو یسد: «انگلس» مدعی است که به کشف ديالكتيك درطبیعت‌نائل 
آمده است اما با این ادعا دیالك‌تيك را به‌تباهی کشانده واز میان برده 
است: :»)(ديا لكتيك و جامعه‌شناسی» اثر گورویچ» صفحه ۲۰۷). 

همچنین درفصلی‌از کتاب «هستی و نیستی» آنجاکه از اختلاف 
روانکاوی و جودی و روانکاوی تجربی سخن می گوبد مخالفت خود 
را با «فروید» آشکارا نشان میدهد. 

این عده جنانکه گذشت هر چند درم ارد گونا گون با یکدیگر 
مخالقت کرده‌اند ولی درعدم تو افق‌بامذ هب اتفاق‌نظر دارند» امامدذهبی 
که ایندسته با آن مبارزه‌می کنند اسلام نیت زیرا این نو ابغ‌قرنابیستم 
چندان از اسلام بی‌خبرند که باور کردنی نیست! 


اسلام از نظر راسل 


این برتراند راسل» حکیم عصر دانش و تکنيك است. اشراف 


اسلام و بت‌ها ی غرب ۳ 


زاده‌ایست که در بهترین دانشکده‌های انگلیس تحصیل کرده قر آن 
محمد(ص) هم به‌زب‌ان او ترجمه شده و تساریخ عسرب و اسلام نیز 
بآسانترین صورت در دسترس اوقرار گرفته است؛ اينك شنیدنی‌است 
که وی در بارژ اهمیت نهضت اسلام و تأثیر آن بر عرب جاهلی چه 
میگوید؟ او در کتاب «جهان‌بینی علمی» می نو بسد: 

«مثال‌روشنی ذکر کنم که‌درباره‌اش اطلاعات بیشتری‌داریم 
در مورد عربهابی که به‌محمد ایمان آوردند تغییر عاداتی که‌بر حسب‌این 
ایمان در آنان بو جودآمد. بسختی تجاوز میکرد از تغییر عاداتی که 
امریکائیان با قبول والستد (قانون تحریم مشروبات الکلی که فقط 
جهارده سال‌ادامه یافت ) بعمل آوردند وهنگامیکه بستگان شکالكمحمد 
تصمیم گرفتند که در سر نوشت او سهیم شوند. شدند زیرا تغییر اتی که 
او در زند کف آنان میخو است خیلی ناجیز بود»!: (جهان‌بینی علمی. 
اثر برتراندراسل صفحه ۱۱۷۴). 

کدام محققی است که امروز نداند هنگامیکه اسلام ظهور کرد. 
عرب» ده‌ها بت ازسنگث وچوب و فلزرا پرستش مینمود؛ عالم‌پاداش 
و جزا را بکلی منکر بود و میگفت: ۱ 

تقیاد نم مورک تم ریات حدیث خرافة با آمبکر | 

دختر ان رااننگین میشمرد و زنده بکور میکرد. جون مردی 
پسدرش میمرد» آنمرد بجز مادر خود بقيةٌ همسران پسدر را بمیراث 
می‌برد (یعنی زن در جامعةّعرب از نو ع اشیاء بود نهاشخاص! ) زنا 
کاری چندان درمکه رواج داشت که فواحش بربام خانه‌های‌خو دپر چم 








۱- از انتشارات دانشگاه تهران. 





اسلام و بت‌های غرب ۳2 


افر اشته بودند! رباخو اری» شر ابخو اری» تفاخر قبیله‌ای از امور جاری 
و عادی بود. 

عبادتی که عرب برای رفح مشکلات دنیوی خود انجام میداد 
طو اف کردن عربان درپیر امون کعبه و دست بهم کوفتن وصفیر کشیدن 
بودا دانش عرب محادود به‌سر و دن اشماری در و صف زن و اسب‌وشتر 
و شواب و بیابانها بود و... 

دراین احوال پیغمبر اسلام قیام نمود وبر آن مردم آ لوده و بیخبر 
و متعصب بانك زد: 

رای کافر ان من آنچه را که شما می‌پر ستید نمی‌پر ستم !) «ربلکه 
حدای شماء خدای آسمانها و زمین است"). 

و «ما از آنٍ خدا هستیم وبسوی اوباز کشت کننده‌ایم"» «آنگاه 
به‌هر کس پاداش و کیفر کردارش کاملا داده می‌شود*» پس: «فرزندان 
خود را نکشید؛) «و بر شما حلال نیست که زنان را به‌میراث برید"» 
«و با همسران پدرهمای خود زنساشوئی مکنید «و به‌زنا نزديك 
نشو بدا رو از ربا هرچه باقیمانده ترك کنید"» «شراب و قمار وبت‌ها 





۱- ... یاایهاالکافرون» لااعبدماتعبدون (سورةالکافرون آیة ۱و۲). 
۲- بل زبکم رب السموات والارض (سورةالانبیاء» آیذ ۵۶). 

« انالله و انا الیه راجعون (سورةالبقره» یذ  .)۱۵۶‏ ر 

۴ ثم‌توفی کل نفس ماکسبت (سورةالبقره» ی ۲۸۱). 

۵- لاتقتلوا أولادکم (سور:الانعام» ی ۱۵۱). 

ع- لایحل لکم آن ترئوا النساء (سورة‌النساء» آية .)۱٩‏ 

ٍ- ولاتنکحوامانکح آباو کم (سورة‌التساء» یه ۳۲). 

۸- ولاتقربوا الزنا (سورةالاسراء» ی ۳۲). 

4- وذروامابقی من الربا (سورةالبقره» یه ۸ ۲۷). 


اسللام و بت‌های خرب ۵ 


و تبرهای فرعه : پسلید و کار شیطان است از آن دوری کند» («در 
اموال خسود برای محرومین اجتماع سهم معینی قترار داده"» «قیام 
کنند گان بعدالت باشيد و برای عدا گواهی دهید» هر چند بزیان 
خودتان يا پدر و مادر و نزدیکانتان تمام شود" «ودشمنی باهیج‌دسته‌ای 
شما را به‌بی‌عدالتی در بارة آنها وادار نکند") تفاخر را بکنار نهید و 
بدانید که «نزد خدا کسی ازشما گرامی‌تر است که بیش ازدیگر انتةوی 
داشته باشد ). 

قر آن» عرب رابه‌اندیشیدن در آسمانها؛ درزمین» درو جودانسان 
فرمان داد و رامهای دانش را بسوی او گشود گفت: 

«در آسمانها بنگرید که چیست ؟"» «در زمین بگردید و بنگرید 
که آفربنش را چگونه آغاز نهاد"» «و در و جود خودتان آیا نشانه‌ها را 

نمی بینید؟). 

۰ ات انا الم والمیسر و الااضانت واازلام ریش عدل عطاق 
فاجتنبوه (سورةالمائده» یف .)٩۰‏ 

۲- و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم (سورة المعارجأَیه 
۴ و ۲۵). 

۳ کونوا قوامین بالقسط» شهداءنته ولو علی آنفسکم آوالوالدین و 
الاقریین (سورة النساء» آیذ ۱۳۵). 

۴- ولایجرمنکم شنآن قوم علی آن لاتعدلوا (سورة المائده» آیة ۸). 

۵ ان آکرمکم عندالته اتقیکم (سورة الحجرات» آیذ ۱۳). 

عم انظروا ماذا فی‌السموات (سورة یونس» یه ۱۰۱). 

۷ سیروافی الارض‌فانظرواکیف بدءالخلنی (سورةالعنکبوت آیذ ۰ ۲). 

۸- وفی آنفسکم» آفلاتبصرون؟ (سورة الذاریات» آیف ۲۱). 


ی 


اسلام و بت‌های غرب ۳ 


قر آن» بجای فساد و دشمنی و پراکندگی ؛ برای عرب‌ایمانو 
برادری و وحدت سیاسی بارمغان‌آورد واورا پس ازقرنها عفتن بیدار 
و زنده نمود» عرب در جهان سربلند کرد و در همان عصر صحابه که 
تربیت‌شد گان پیغمبر بودند؛ ایران و مصر و روم شرقی (بیزانس) را 
درهم شکست و بخود جذب کرد شکفتا | اگر عرب جاهلی» خود با 
این تعالیم آشنا بود و چنین ایمان وتربیتی داشت چراقبلا حاموشو 
هر ده بود؟ 

چرا پیش از محمد(ص) به‌نسخیر امیر اطوریهای عظیم اقد ام 
نمی کرد؟! | گرعقاید محمد(ص) با اعتقادات‌عرب چند تفاو تی‌نداشت 
پس آنهمه نبردهای خونین ایشان با او بر سر چه بود؟ 

شك‌نیست که‌لر در اسل در تمام‌عمر یکبار قر آن را با تأمل و انصاف 
نخو انده است تابتو اند حقایق آنر ا از آباطیل دوران‌جاهلیت بازشناسد 
اما آبا انجیل راهم نخو انده که‌میوید: «هر درعت از میوه‌اش شناخته 
میشود از خار انجیر را نمی‌یابند و از بو نه» انگور را نمی چبینندی؟! 


(انجیل لوقاء باب ششم). 


اسلام از کید گاه فر وید ۱ ۲ 


این فقر اطلاعات مذهبی در برابر اسلام تنها نصیب فیلسوف 
انگلیس نشده بلکه‌فروید؛ روانکاو اطریش نیز سهم بسز ائی از آن‌دارد! 
اودر کتابیکه تحت‌عنوان: «موسی ویکتاپرستی» نوشته, دربارة 
اسلام چنین اظهارنظر می کند: «تأسیس و استقرار دین محمد درنظر 


اسلام و بت‌های غرب ۳۷ 





مولف» تکرار حلاص مذهب بهود است که سرمشق آن قر ار گر فته»! 
(موسی و یکتاپرستی اثر فروید صفحةٌ .)٩۰‏ 

در روز گار دانش وتحقیق دونابفهةٌ فکر و نظر» یکی اسلام را 
همانند مذهب بت‌پرستان عرب معرفی میکند و دیگری آنر اعلاصه‌ای 
از مذهب بهود میشمارد. با اینکه هر پژوهشگر تازه کاری میداند که 
میان عقاید ورسوم قریش باعقاید واحکام مذهبی بهود چه فاصله‌بعیدی 


ورجود داشته است۱؟! 


| گر فرویداطر یشی‌درعمر خودیکبارقر آنرابادقتو انصاف خو انده 
بود هر گسز دین محمد(ص) را کبیه‌ای از عقایسد پدران یهودی خحود 
نمی‌پند اشت‌زیر | قر آن‌ازروزاول بااینکه تمام مذ اهب الهی راپذیرفته, 
آئین خود را صورت‌کاملی از دین فراموش شدة ابر اهیم(ع) معرفی 
کرده است و در همان سوره‌هائی که در اوائثل دعوت پیغمبر در مکه 
آمده میگو بد: «بکو خد او ندم مرا بسوی راهی راست هدایت کرده؛ 


دسی و ی بودو از مشر کان نبود» 


اف تیبرت ی تحقیقات دینی این دوتن و نظایر ایشان 
(که بزودی ازحدود معلومات بر جستگان آنها آگاه می‌شویم) درنظر بسیاری 
از نواندیشان ما واقعیت خالص علمی جلوه می‌کند و بهمین جهت‌این آثار 
رابدون هیچگونه نقدی بعنوان خدمات برجسته فرهنگی و احیانادانشگاهی 
با هزار منت ترجمه می‌کنند و بوسیلة مسسات ظاهر علمی وباطنأتجاری! 
با آب و تاب و بوق وکرنا در دسترس جوانان ما قرار میدهند باين امید ذه 
سل جدید شرفی با سست بودن مذهب از زبان برگزید کان . ملل مترقی 
آشنا شوند وراه تکامل بپویند! 


اسلام و بت‌های غرب ۸ 
سس وی ییحی 


قل‌اننی هدانی دبٍی الیی صر اط ه«ستفیم دیناً قهماً ملة ابر اهیم 
حنیفاً و ماکان من‌المشر کین!. 

آنگاه تو ضیح میدهد که دین ابراهیم. غیر از مذهب بهود و 
مسیحیت و طریقةً مشرکین عرب است و میگوید: «ابر اهیم ه‌یهودی 
بود و نه نصرانی» امسا مسلمانی حق‌پر ست بود و از مشرکان نبود» 
ماکان ابر اهیم بهو دیا و لانصر انیا ولک نکان حنیفاً مسلماً وماکان 
من‌المش ر کین" . 

و بهمین جهت قسرآن به‌نو شته‌های بهودی کاملا اعتماد نشان 
نمی‌دهد ودربارة آنها و نوبسند گانشان میگوید: «وای‌بر کسانیکه کتاب 
را بدست‌های خود می نو بسند سپس میکو بند: این از نزد خحد | است 
تاآنرا به‌بهائی ناجیز بفروشند»! فویل للذین یکتون الکتاب 

با بدیهم ثم‌یقولون هذا منءندالله لیشتروا به‌ثمناً قلیلا". 

از اینرو میان مندرجات تورات که بنظر ما مسلمانان بسیاری از 
آموزشهایآن تحریف شده. با تعالیم قرآن اعتلافات فاحشی وجود 
دارد وفروید که در کتاب «موسی و بکتاپرستی» به‌اصل توحید وتطور 
آن توجه دارد لااقل اگر همین اصل را از تورات و قر آن استخراج 
کرده بود و با یکدیگر میسنجید به‌اين لغزش مبتلا نميشد. 

توزات میگوند: «آدم وزنش تحو بشتن را از حصور دا در 
میان با غ پنهان کر دند؟». 
ات سورة الانعام یه 2۷۱ 

۲- سورة آل‌ععران» یذ ۷ع. 
۳ سورة البقره» یذ ۰۷۹ 
۴- تورات» سفر پیدایش باب ۳. 
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قر آن میگوبد: «هیچ چیز در زمین و آسمان بر خسدا پنهان 
نمی‌شود!). 

تورات میگوید: «خداآدم را بصورت خود آفرید"). 

قرآن میگو ید : «هیچ جیزی مانند دا تست 20 

تورات میگوید: «عداوند دید که شر ارت انسان در زمین بسیار 
است و هر تصور از خیالهای دل وی دائماً محض شرارت است و خد او ند 
پشیمان شد که انسان را بسر زمین ساخته بود و در دل سود محزون 
کت 0 

قر آن عقیده دارد: فرشتگان خداء پیش از آفرینش آدم » از 
شر ارت و تباهکاری انسان در زمین با خبر بودند (چه رسد به‌عدا!) با 
اینهمه خدا؛ انسان را بخاطر رازی بزر گك که برفرشتگان مجهول‌بود؛ 

آفرید. 
و بنابراین پشیمان شدن از خحلقت برای او بی‌معنی است . 
تورات‌میگٌّوید: «حدابه‌موسی گفت‌دست خودراخو اهم‌برداشت 


تا پشت سرم را ببینی اما روی من دیده نمی‌شود*)! 





۱- ان‌انته لایخفی علیهشبی: فی‌الارض ولافی‌السماه (سوردآل‌عمران» 
یه ۵). ۳ : ی 

۲- تورات» سفر پیدایش» باب ۱. 

۳ لیس کمثله شییء (سورةالسشوری» یه ۱۱). 

۴ تورات» سفر پیدایش پاپ ع. 

۵- به‌سورةالبتره ازآی ۳۰ تا ۳٩‏ نگاه‌کنید . 

تورات» سفر خروح باب ۳۳. 


اسلام و بت‌های شرب # 


قر آن میکو بد: خدا بموسی گفت «هر گز مرا نخواهی دبد). 

تورات میگوید: «پسران خحداء دختران آدمیان‌را دیدند که نیکو 
منظر ند و از هر کدام که خو استند زنان برای خویش میگرفتند ». 

قر آن میگوید: « گفتند خدا فرزندی گرفته» او از این نسبت‌منزه 
است بلکه هرچه در آسمانها و زمین است همه ملك او است وهمگی 
او را فرمانبردارند "»... 

اینهابر هیچ‌محققی پوشیده نیست امافروید چنان ازاسلام بیگانه 
بوده است که پنداشته حدای مسلمانان نیزمانند حدای غربیها مقام «پدر 
بزر گی»! دارد و در اینباره می‌نویسد: 

«اعراب با تصاحب پدر بزر گك و منحصر بفرد اولیه» معرفت و 
۲ گاهی‌زیادی نسبت بخود پیدا کردند که‌موفقیت‌های مادی‌زیادی‌بهمر اه 
داشت ولی دینامیسم آنها در آن تضعیف شد. «الّه» خود را خحیلی‌بیش 
از «بهوه» نسبت‌بملت بر گزبده‌اش حقشناس نشان داد... مذاهب‌بظاهر 
عقلانی شرق» اساسا آئین پررستش نیا کانند».! (موسی و یکتاپرستی» 


اثر فروید» صفحهٌ .)٩۰‏ 


اسلام و ماز کسیسم . 


هر چند فروید دربارهٌاسلام نارو | گفته اما تا حدی به ناآ ای خحود 


۱- قال‌لن‌ترانی (سورةالاعراف آیة ۱۴۳). 

۲- تورات» سفر پیدایش» باب ع. 

۳- قالوااتخذانته‌ولدا سبحانه بل له‌مافی السموات والارض کل له‌قانتون 
(سورةالبتره: ای ۱۱). 





اسلام و بت‌های غرب ۳۱ 


در اینمورد اعتر اف کرده است زیرا کسه می‌نویسد: «ملف با تأسف 
تانق ی کند کهشطور انست بهمیین موزن | کت کند جه اسلا غانت‌متی 
اوبرای تکمیل تحقیقاتش امکان نمیدهد. معد لك دانش محدوداو اجازه 
می‌دهد که اضافه کند تأسیس و استفرار دین محمد در نظر او تکرار 
حلاصهٌ مسذهب بهود است!»:! (موسی و یکتاپسرستی اثر فروید 
صفحهً .)٩۰‏ 
اما شگفت انگیزتر از تحقیقات فروبده اظهار نظر فردر يك 
انگلس شريك فکری کارل مار کس است. وی پیش از آنکه دربسارة 
اسلام تأمل و تحقبق کند. راه ضداسلامی را پیش گرفته آنگاه وعده 
داده تا به‌پژوهش در بسارةٌ اسلام بپردازد! و عجب آنکه چنین 
راه‌پیمائی؛ راهبر و رهنمای رفیقش: کارل مار کس شده! و درنامةً خود 
باو نوشته است: 
(«مسعلة اسلام را همین روزها مورد مطالعه قر ار خواهم داد؛ 
ولی فعلا چنین بنظرمیرسد که وا کنش بدوی‌ها؛ علیه کشاورزان‌شهری 
و ساکنانش بوده است» | (جامعه‌شناسی روستائی ایبران" صفحهٌ ۶۰ 
بنقل از مقالات ونامه‌های ۶ ژوئن درباره جوامع ماقبل سرمایه‌داری). 
برما معلوم نیست که پس از مطالعه در بارة اسلام بنظر انلس 
۱- فروید دراینجا ۱ علمی خود پوزش خواسته با اینهمه 
بخود مسق داده است‌که بدون تحقیق کانی درباره بزرگترین ادیان الهی 
قضاوت کند؛ اینست نمونه‌ای از انصاف پرچمداران فلسفه مادی در غرب 


فاعتبروا یا اولی‌الابصار ! 
۲- از انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون. 





جچه‌رسیده اما بخوبی آ گاهیم که دراینجا جنان عطای فاحشی‌رامر تکب 
شده که کم‌تر پژوهشگری گرفتار آن می‌شود زیرا هر کس درهرمر تبه‌ای 
ازدانش باشد چنانچه یکباربرتاریخ اسلام نظر افکندبو ضو ح‌درمی‌باید 
که پیغمبر اسلام خود ازسا کنان شهر مکه بوده ودشمن مهم‌وسررسخت 
او یعنی قبیلاً فریش نیز درهمان شهر میزیستند؛ آنگاه مردم‌مکه‌باتعالیم 
پیغمبر بمخالفت بر خاستند و او و بارانش را وادار به‌هجرت کردند و 
سپس بسوی شهر مهاجرین یعنی یثرب که بعدها «مدینة» خو انده شد 
لشکر کشیدند و با مسلمانان به‌نبرد پرداختند. 

ا گر نهضت محمدی (ص) چنانکه انگلس میگوید: «وا کنش 
بدوی‌ها (یعنی عرب‌صحرا نشین) علیه کشاورزان شهری وسا کنان‌بود» 
لازم میآمد که محمد (ص) و پیروانش در زمر صحرانشینان بودند؛ يا 
فریش, اهل مکه نبودند و درصحرا عمر را میگذراندند- ویامهاجرین 
و انصار که امل مکه و مدینه بشمار میآمدند» اهل بادیه بودندا... ودر 
ین‌باره هر چند سخن گفته‌شود همه توضیح واضحات و بیان مسلمات 
تاریخ است و معلوم نیست انگلس این اطلاعات تساریخی رااز کجا 
بدست آورده و کتاب کدام کشیش مطلعی! را در رد اسلام مطالعه کرده 
است؟! و ظاهراً براساس همین معلومات دقیق! بوده که کازل ما کس 
بنا بمندرجات داثرةالمعارف شوروی» نیروی محر که اسلام‌رادر آغاز 
نهضت. «انحطاط‌بازر گانی‌ترانز یتی‌مکه» شمرده‌است! (دائرةالمعارف 
بزر گک شوروی» جلد ۰۱۷ چاب ۱۹۶۳ ذیل عنوان: منشأً اسلام). 

با اینکه ماجرای اسلام در آغاز کار؛ پیکار منطقی بر سر توحید و 





اسللام و بت‌های رب ۳ 


بت‌پرستی بود» نه‌جنگگ اقتصادی بر سر انحطاط تجارت مکه. و نیروی 
محر که اسلام ایمان پرشکوه و پرشوری بود که پیامبر اسلام ب‌رسالت 
حعدایی خود داشت و این واقعیت را حتی در خلال نوشته‌های برنعی 
از مار کسیستهای بعدی که بناچار کمی بیشتر در اسلام مطالعه کردداند 
نیزمی‌تو ان نشان داد؛ بعنو ان نمونه پاخانف که لنین آثار اورا «بهترین 
نوشته از مجموعه تألیفات بین‌السللی مار کسیستی"» معرفی کرده است 
در کتاب «نقش شخصیت در تاریخ» می نو بسد: 

«از روی تجربیات تاریخی میدانیم در صورتیکه انسانها مثلا 
مانند محمد خود را فرستادة خدا... بدانند اینگونه افر اديك‌نیروی 
ارادی بی‌مسانندی ظاهر میسازند کسه تمام موانع و مشکلات راکسه 
«هاملت» مای بزر کث و کوجك محلی در سرراه آنها میگذ ار ندمانند 
خانه‌های بازیچه مقوابی پایمال می کنند» (نقش شخصیت در تاریخ؛ 
فصل تر کیب آزادی و ضرورت صفحه ۱۷). 

در سوره‌های کوتاه و پرعمق قر آن که نمایشگر آغاز رسالت 
پیغمبر اسلام(ص) در مکه است خیلی بیش از روبرو شدن با مباحث 
اقتصادی» دعوت بسوی توحید و جهان آخرت و تز کیةٌ نفس ومبارزه 
با شركه و بت‌پرستی مورد عنایت واقع شده است و با مطالعةٌ مر تب 
قر آن می‌بينيم که مباحث اقتصادی بیشتر در مدینه یعنی دردورادقدرت 
اسلام طر ح شده و تفصیل بافته است و بنابراين «انحطاط بازر گانی 





به مقدمه کتاب«نتش شخصیّت در تاریخ» اثر گ , و,پلخانف 


زجوع شود 
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تر انزیتی مکه» نمی‌تو اند تو جیه کننده دینامیسم اسلام بشمار آید و کارل 
مار کس که مانندپدر ان‌یهودیش» جزبموضو ع «اقتصادء نمی اندیشیده 
وهمواره تمام نهضتهای تاریخ را مو لود قدرت اقتصاد می‌پند اشته» در 
بارةٌ اسلام نیز بهمان قباس داوری نموده است و توحید را بمنز له يك 
«فرمول اقتصادی برای‌رفع بحران بازارمکه» پنداشته واصولازحمت 
بررسی قر آن را بخود نداده و جهت حرکت و هدف آیات را در نظر 
نگرفته و تیری بتاریکی پرتاب کرده است! 

در اینجا روی سخن با آندسته‌ایست که خود درشرق ودرموطن 
اسلام و در کنار تاریخ اسلامی بسرمی‌برنند و آنگاه اسلام را از زاوية 
دیدچنین مردمی مشاهده میکنندوسخن ابنستکه ما بارها ازسر انصاف» 
آثار مخالفان اسلام‌را بررسی کرده‌ایم وبوضوح دیده‌ایم که «اطلاعات 
آنها از اسلام بمراتسب کمتر از انتقاداتشان نسبت به‌اسلام است: : و 
کینه‌ورزی ودشمنی ایشان دربرخورد با اسلام» بمراتب‌بیشتر از انصاف 
آنها در برابر اسلام است.». 

مثلاً مکرر دیده شده که مخالفان اسلام؛ مسئلةً «بردگی» را 
طر ح کرده و اسلام را طرفدار نظام کهنة برده‌داری بشمار آورده‌اند واز 
اینجهت اسلام را آئینی منحط و کهنه و غیرانسانی قلمداد کرده‌اندر وبا 
آب و تاب گفته‌اند که لیفکلن رئیس جمهوری آمریکا برد گی را نسخ 
کرد و پیغمبر اسلام آنرا تصویب نمودا غافل از آنکه آنچه لینکلن و 
دیگر ان‌برای منسو خ شدنش اقدام‌نمودند دراسلام اصولاً وجودنداشته 
و ندارد زیراآن برد گی‌منسو خء براساس «آدم‌دزدی » پایه گذاری 
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شده بود و در اسلام هیچ انسانی را هسر چند کافر باشد نتوان دزدید و 
ببردگی گرفت. 

نقطهٌ شرو ع برده گرفتن در اسلام. از میدان جنکٌث تعیین شده 
است و اين نو ع برد گی هیچگاه از میان نرفته و هما کنون زندانهای 
کشورهای متمدن از اسیران جنگی مملو است. اسلام در برحورد با 
اسیران جنگی چند راه در برابر حود دیده یکی اینکهآنانر! بزندان 
افکند. ودیگر آنکه آ نهار | قتل عام کند. ولی اسلام ایندو راهر انیسندیده 
و راه سومی رابر گزیده است باینصورت که اسیران راآزاد کندبا آنها 
را با اسرای خود که در دست دشمن گرفتارند تعویض نماد( مامنبم 
و |ماوداء - سورمحند آیهة) و یا اینکه آنانرا بین مجاهدان راه خدا 
تقسیم کند تا برای خدمت و همکاری در امور زند گی مدتی میان 
ایشان بسربرند ودر این مدت بتدریح با آحکام وحقوق و ععفایداسلامی 
آشنا شو ند وبیاد آورند با اینکه آنان حون‌مسلمانان را ریخته‌اند. اسلام 
با چه سماحت نظر و چشم‌پوشی و گذشتی دستور داده تاباایشان‌رفتار 
شود؟. آنگاه بنص قر آن مجید دو لت اسلامی موظف است که‌از طریق 
صدفات واجب (یعنی ز کات) برد گان را از صاحبانشان حریده و آزاد 
سازد . انما الصدقات‌للفقر اء9المسا کین 9العاملین علیهاو الموّلفة 
قلوبهم و فی‌الر قاب". 

ودراین مدت برطبق فرمان پیغمبر اسلام(س) مسلمانان‌مو ظفند 
«خورال و پو شالء برد گان را تأمین کند وبا ابشان در گفتگو نرمی‌نشان 


۳ ی 
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دهندا» و بهیچو جه حق ندارند آنها را تحت شکنجه قرار دهند و آزار 
رسانند. انصافاً کدام آئین و قانونی است که دستور داده باشد بهتر از 
این با اسیر جنگی رفتار شود؟ اسیری که چه بسا ده‌ها تن از مسلمین 
را مقتول ومجرو ح ساخته وامو ال ونو امیس مسلمانانرا درمعرض حمله 
قرار داده است:! 

آیا در دنبای متمدن صرفنظر ازمعاوضه و مبادلةٌ اسراء باچنین 
اسیرانی» جز بزندان افکندن و شکنجه دادن جه رفتار می کنند؟ 

بنابر این هنگامیکه‌ما می‌بینیم اسلام‌شناس رو سی«پطر و شفسکی» 
چون با غرض‌ورزی بتاریخ اسلام و قرآن نگریسته و از سر انتقاد 
می‌نویسد: «محمد هر گز... بردگی و برده‌داری را انکار و نهی نکرد؛ 
بخصوص برده کردن اسیر ان جنگی را قانونی و مشرو ع می‌شمرده» 
(اسلام در ايران اثر: ای. ب. بطر وشنسکی؛ صفحهٌ ۲۸). 

با حود میگونیم: مکٌّر این‌مار کسیست خوش‌انصاف! نمی‌داند 
که در کشور خحودش تا چندی پیش هنوز تمام اسیران جنکّث دوم 
جهانی» اززندانهای سیبری نجات‌نیافته‌بودند و نظام مار کسیستی هر گز 
گرفتن اسیران جنگی را انکار و نهی نکرده است؟ پس چگ و نه‌از نظام 
اغماض آمیز اسلام‌در گرفتن و آزاد کردن اسیران جنگی, انتقادمیکند؟ 





۱- عن رسول‌اته (ص)۰ قال ۰ انته! النته! فیما ملکت ایمانکم البسوا 
ظهورهم و اشبعوا بطونهم و ألینوالهم القول. (طبقات ابن‌سعد) خدارا خدا 
را. دربارة برد گانتان درنظر آورید» پیکرشان را بپوشانید وشکمشان راسیر 
کنید و در گفتار باآنها نرمي‌کنید. 
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مگر اتحاد جماهیر شوروی» اسیر گرفتن را غیرقانونی میشمارد یا 
به‌اسیر ان خود جایزه میدهد و از آنان قدردانی می کند؟! 

بعلاوهءپطر وشفسکی چطور آیات صریح‌قر آن راکب آزاد کرون 
برد گان فرمان میدهند نادیده گکرفته و تنها تنها بك طرف سکه را نکر بسته 
است؟ بعنوان نمونه مکر قر آن نمی گو بد: «انسان نمی خو اهداز کردنة 
تکلیف عبور کند؛ و تو را چهآ گاه کرد که این گردنهٌ صعب‌العبور 
کذامیتت؟ فروهاع را اراد کزداست +6 

پس قر آن در روز گاری که رها کردن برد گان‌کاری بس دشواز 
مینموده» نجات انسان را در گرو جات برد گان معرفی میکند. 

از ایین روشنتر چه توصیه‌ای در مخالفت با دوام برده‌داری 
میخو اهید؟ کدام سفارش در آزاد ساختن انسانها از اين دستور قر آنی 
نمایان‌تر است؟ 

آبا گو بنده این سخن. نمی خو استه پیروان کتاب خودرا باشوق 
و علاقه به آزاد کردن برد گان و ادارد؟ 

شگفتی مسا زمانی افزايش می‌بسابد که می‌بينيم پطروشفسکی 
می‌نو بسد: ازنظرقوانین اسلامی «قتل غلام ویا کنیز به‌دست صاحبشان 
مجازاتی نداشت»! [اسلام در ایران صفحه. ۱۹4]. 7 

هیچ معلوم‌نیست که این‌مار کسیست اسلام‌شناس ! برای ‏ کاهی 

از قوانین کیفری ۳ بجای آنکه بقر آن و کتب فقهی و حقوقی اسلام 


اه العمة 4 آدريك ماالعقبة» فك رقبة (سورةالبلد؛ آیة 
۱ تا ۱۳). 





اسلام و بت‌های غرب ۳/۸ 





بنگرد.سر در کدام کتاب فروبرده واين قانون را از کجا بدست آورده 
است؟ 
عجبا تمام‌فقهای اسلام از صدر تاذیل مَفقند که‌هر کس‌برده‌ای 
را بکشد مجازات می‌شود؛ جز اینکه عده‌ای با استناد به یه قر آن: 
«النفس بالتفس-جان بعوض جاد» و حسدیث نبوی: «من َتلَ عبده 
ناه هر کس برده‌اش را یکشد او را بعوض آن برده می کشیم.» 
کیفر قاتل راء کشته شدن شمرده‌اند. و برخی دیگر کیفر وی 
را «تازیانه حوردن و تبعید شدن و محروم گشتن از سهم بیت‌المال و 
آزاد کسردن يك برده" دانسته‌اند» با ابنحال پرفسور بطروشفسکی از 
کجا این‌قانون عادلانه را بافته که مداركك آن‌بهیچوجه بنظر فقهای اسلام 
نرسیده است؟! 
در خاتمةٌ سخن» یاد آور می‌شوم که اينك ما را مجال نیست تا 
به‌بحث مشروح از قوانین دقیق اسلام راجع به‌برد گی ونیز «اهمیت 
و ارزش انسان و حدودآزادی او از دیده گاه قر آن» بپردازیم چرا که 
این کار خود به کتابی جدا گانه و مفصّل نیاز و بلکه منظور اساسی 
ما دراین مقاله اینستکه جوانان محقق و دانشجویان ارجمند وهمچنین 
غرب‌زد گان سا که از انصاف بکلی فاصله نگر فته‌اند بدانند که امیلام‌را 
۱ به کتاب «یدایةالمجتهدونهایةالمتتصد» تألیف‌نیلس‌وف‌ونقیه‌شهیر 
اسلامی» این‌رشد جزء دوم صفحة ۳۹۱ بنگرید, 
۲- بهاستناد این اثر۰ آنر جلاقتل عبده صبر ا (ای حبساً) متعمد آفجلده 
الثبی ما جلدة و نفاه‌سنة و محاسهمه‌من‌المسلمین ولم‌یقدبه و آأمره آن‌یعتق 
رقبقبکتاب «فقه السنة» مجلد دوم صفحه ۵۲٩‏ نگاه کنید, 


5 ۳ - در این‌باره به کتاب «بردگی از دیدگاه اسلام» اثر همین نویسنده» از انتشارات «بنیاد دايرة المعارف اسلامی» بنگرید. 
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نباید از دید گاه راسل وفروید ومار کس و پطروشفسکی و نظایر ایشان 
نگریست و بهر جه گفته‌اند «آمنا وصدفناه گفت: هر جند آ نهادر برعی 
از مسائل» صاحبنظر شم رده‌شده‌باشندو هر چنددردنیای امر وز نقش‌بت‌های 
دیروز را ایفاء کنند! بلکه اسلام را بابد از راه دقت و تعمق در «فر آن» 
شناخت و در خلال آ ثار و مدارك صحیح اسلامی یافت. 

و نیزباید توجه داشت که مخالفت‌ملحدان غربی بادیانت» ناشی 
ازعلم و آ گاهی عمیق ایشان ازحقیقت دین نیست بلکه بهرهآنهابویژه 
ازاسلام گاهی چنان سطحی وغیرمنطبق با واقع است که‌هرمسلمانی 
با کمی مطالعه در آئین خود می‌تو اند خطاهای ایشان را تصحیح کند 
و السلام : 


پرسش و پاسج 


در تعقیب و تکمیل مطالب کتاب 


س- در آثار پیشروان فکرمادی که از آنها سخن گفتبد-نسیت 
به‌مذاهب بطور کلی انتقادهائی شده است. ابن انتقادها نا گزیر با 
«اسلام» نیز برخورد دارند» در اینباره چه نظری دارید؟ 

چد نقدماین که پرسیلا ملخدین غرت: از اونان شنذه او لا تاقشن 
ومتنافض‌اند. مثلا بر تر اندر اسل در کتاب «جرا سیحی نیستم؟)عموم 
مذاهب را محکوم می کند باینکه سهمی در پیشرفت تمدن [بجز در 
دومورد جزئی ] نداشته‌اند. در آنجا می‌نویسد: «البته با این همه [برای 
دلخوشی عذه‌ای!] این موضو ع‌را اقرار میکنم که مذهب تا اندازه‌ای 
در دو مورد در پیشرفت تمدن تشريك مساعی داشته است» یکی اینکه 
[می‌بینيم ] مسذهب» مبداً تقویمی بسرای بشریت شده و دیگر اینکه 
کاهن‌های مصری را درثبت کسوف وخسوف باری نموده‌است‌بقسمی 
که موفق شدند سرانجام آنها را پیشگوبی کنند و باين ترتیب اعتقاد 
دارم که مذهب بجز اين دو مورد. خدمت دیگری بجامعةٌ بشری انجام 
نداده است 1 


۱- کتاب «چرامسیحی نیستم؟» فصل مر بوطباینکه: «آیامذهب‌سهمی 
در تمدن داشته است که. 


۳ 


اسلام و بت‌های غرب ۳۱ 


اما همین برتراندراسل در محل دیگبری اعتراف می کند کنه 
مذهبی‌ها خدمات‌بزر گی بتمدن کرده‌اند! ازجمله در کتاب «جهان‌بینی 
علمی» در بار ُمجاهدات علمی‌مسلمانان می‌نو بسد: «درسر تاسر اعصاری 
کهاز خازیکش و تاوان بو شیده بورو) غماد مسلمتن بووند کاستت من 
را پیش بردند وهرمعرفت علمی‌نیز که صاحبنظر انی‌چون روجربیکن 
1086۰ در اواخر قرون وسطی کسب کردند؛ از آنان اقتباس 
هنك 2 

این قضاو تهای‌متناقض نشان میدهد که راسل و امثال او هنگامیکه 
تصمیم می گیر ند بررد مذهب چیزی بنویسند» تعصب وبدبینی‌در آنها 
مانح‌می‌شود که لااقل بفکر نوشته‌های‌پیشین خود بیافتندو حساب‌مذ.امب 
را ازیکدیگر جداکنند لذا ایرادهابی به‌عموم ادیان می گیر ند که‌باقرار 
حودشان بر همهٌآنها وارد نیست: 

اين انحراف» .بصورتهای‌دیگری نیزدر آثارم‌لحدین غرب و جود. 
دارد مثلااین عبارت کارل مار کس که گفته است: «مذهب يك وسیلةٌ 
اقنا ع صوفی‌مابانه و افسانه‌وار و خیالی درمورد حاجات بشریو بمنز له 
ترياك مردم"» است. بهیچوجه عمومیت ندارد باینمعنی که مذامب 
تخدیری و منفی هم و جود دارند و مذهب مبارز و مثبت و انقلابی‌نیز 
هست. مثلا مذهبی که پیامبرش در مدت کوتاه رسالت خحود شخصادر 


۱- جهان‌بینی عامی» صفحٌ ۷. 


۲- تاریخ فلسفه سیاسی تألیف دکترپازار گاد» جلد سوم» صنح۹۳۳. 
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بیست وهفت جنگ برضد بت‌پرستی و فساد و استئمارشر کت‌داشته"» 
چگونه ممکن است مذهبی تخدیر کننده و صوفی‌ماً بانه بشمار آید؟ 
مذهبی که ملت‌مرده وپر | کنده و ناتو انی‌را باو جح قدرت وعظمت‌رسانید 
بطوریکه بزر گترین امپر اطوریها را درهم شکستند ومسیر تاریخر اتغییر 
دادند وقرنهاء بزر گترین تمدنهارا درجهان اداره کردند. چگونه‌ممکن 
است آئین افیونی‌ها! شمرده شود؟ 

مسا فرض میکنیم که پژوهشگر عادی نتواند ايين واقعیت را 
بدرستی درك کند اماآیا کسیکه خود را حداقل يك تاریخ‌شناس ۲ گاهو 
يك جامعه‌شناس خبیرمعرفی میکند بخوداجازه میدهد که‌چنین قضاوتی 
در بارة اسلام بنماید؟ . 

اگر بخواهیم با خخوش‌بینی افراطی در اینمورد سخنی‌بگو بیم 
باید اعتر اف کنیم زمانیکه‌مار کس‌دربارة عموم مذاهب‌اینگو نه‌فضاوت 
می کرده؛ ذهنیت‌تاریخیاو گرفتارمحدودیت شده وبمذامب خاصی که 
رهبانیت و تركك دنیا و تفرد و خلسه و بیحالی را بسرای تز کیهةٌ نفس | 
تعلیم میدهند توجه داشته است نه بهمهٌ ادبان.. 

در آثارزعمای الحاد؛ این قبیل کلی گونی‌ها بررد مذ هب‌فر اوان 
دبده‌می‌شود مثلا اینجمله‌را درنظر بگیر ید که قروید می گوید: «درست 
به‌تناقض غم‌انگیزی که بین فکر پرتشعشع يك طفل‌سالم و ضعف‌مفزی 

۱- قال محمدین عمر : مغازی رسول‌انه(ص) معروفة مجتمع عابهاه 


ابس‌فیها اختلاف بین أحد فی‌عددها وهی‌سبم وعشرون‌غزوه. (تاریخ طبر ی » 
جزء الث» صفحه ۱۵۳). 
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يك بالغ متوسط وجود دارد بیاندیشید. آیا تربیت مدذ‌هبی از بسیاری 
جهات علت اصلی این پژمرد گی نیست؟ جطور میتو ان انتظار داشت 
اشخاصیکه تحت‌نفوذ ممنوعیت‌های فکری واقع‌هستندباین اید آل 
رفیع که در پسیکو لوژی: «طراوت فکری» نامیده میشو دنایل آیند؟» 
بنظرمیر سدهنگامیکه فروید سخنان مزبوررامی‌نوشته؛ منظر؛ محا کمة 
گالیله را بیاد مسی آورده و به آنگیژیسیون کشیشان ؛ یعنی محکمةً 
تفتیش عقاید مذهبی ایشان» نظر داشته است و معلوم نیست چرا گناه 
رفتار حضرات را بکردن همه مذاهب افکنده و مثلا مذهبی راکه در 
کتاب آسمانیش میگوید: «بآن بند گان من نوید ده که در پی شنیدن 
هرسخنی بسرمیابند, آنگاه بهتریین گفتار را پیروی می کنندا» نسادیده 
گرفته است؟ 

در اینجا نا گزیر باید صریحاً بگویم که فروید و امثال اوهر گز 
در متون مذاهب با رعابت انصاف. تحقیق نکرده‌اند بلکه‌بعلت‌بر حورد 
با مذاهب تحریف شده ومشاهدهٌ ممنزعیت‌های بی‌دلیل‌ورفتار کشیشان 
علیل! عمری در خشم‌ونفرت نسبت بمذهب بسربرده‌اند و این خشم‌هاء 
بصیرت طبیع ی آنها را محو کسرده و نگذاشته است تا از سر انصاف 
نگاهی بحقیقت اسلام بيافکنند. 

البته من نمیگویم که درمیان‌مسلمانان مردم عشك اندیش و خرافی 

۱- فروید و فرویدیسم از فلیسین‌شاله صفحهُ ۱۶٩‏ و ۰۱۷۰ 

۲- فبشر عبسادالذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه (سورة الزمر؛ 
آیة ۱۸). 
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و جودندارد سخن ما اینستکه اسلام دراعطای آز ادیهای‌عقلی به‌مسلمین» 
کمال وسعت نظررا از حود نشان داده است و کسیکه درمذ اهب ‌تحقیق 
می کند حساب اسلام و قر آنرالاز مست از حساب‌عده‌ای‌روحانی‌قشری 
و آلوده به‌تعصب. جدا کند زیراکه روحيةً آنان معلول‌عوامل بیگانه‌ای 
است که با تربیت وفرهنگت اسلامی منافات‌دارد وتاریخ حر کات‌عقلی 
در اسلام گواهی میدهد که‌مسلمین بویژه دردورانهای اصالت 9 قدرت 
از آزادیهای علمی و نشاط فکری فراوانی برعوردار بوده‌اند". 
ایراده‌ای دیگری نیز در اندیشه‌های پیشوایان الحاد بر عموم 
مذ اهب و جود دارد که برحی از آنها ناشی از اختلاف‌نظردرطر زتلقی 
نسبت به «ارزشهای اخلاقی ٩‏ انسانی» است مثلا آنجا که سارتر 
میکوید: «آنها که دست از دنیا شسته‌اند و به‌نيك و بد اجتماع‌کاری 
ندارند از آنها که درشریفترین پیکارهای انسانی‌شهید شده‌اندپا کتر نده! 
چراکه دستةٌ اخیر ا گر خود کشته نمی‌شدند» دیگران را می کشتند. 
این سخن با تمام مذ اهب که درطول تاریخ» شهدابی راتربیت 
کرده‌اند مخالفت‌می کند وبطور کلی به‌تربیت‌مذهبی اعتر اض‌می‌نماید 
ولی این اعتراض ناشی از آنستکه سارتر» حیات انسانی را باترازوی 
دیگری غیر از آنچه مذاهب می‌سنجند» توزین می کند. از دید گاه 
مذهب» در نکن انسان ارزشهانی وجود دارد که از «محرد رنده 
بودن» بمراتب بالاتر است لذا اگر آن ارزشها در جامعانسانی بخطر 
ت_ِ_ٍِ ۱- مطالعهُ کتاب «کارنامف اسلام» اثر دکتر زرین کوب» دراین زمینه 


سودمند است. 


اسنلام و پت‌های غرب ۳2۸۵ 





بیافتند مذهب دستور می‌دهد که هر چند عده‌ای زند گی را از دست 
بدهند با اینهمه باید برای نجات ارزشهای مزبور به‌پیکار برحاست. و 
آن ارزشها .همانها است که چون از شاهکارهای نو بسند گان بزر گت 
حذف شوند. شاهکاربکلی سقوط می کند وتبدیل به‌عوردن‌و خوابیدن 
و راه رفتن وسخن گفتن... میگردد. واو ج‌آن ارزشها را که‌حق‌پرستی 
و عدالت‌طلبی و ایثار و فداکاری وتکامل معنوی و امثال این امورباشد 
باید در متون مذاهب بخصوص در اسلام جست. 

پس می‌بینیم ارزش نهابی زند گی» برای‌سارتردرظهور کمالات 
و پدیده‌هایی نیست که مذ اهب بآن‌تکیه می کنند وبخاطر آنها بزند گی 
ار ج می‌نهند بلکه سارتر با بیان گذشتهٌ ود اهمیت «زنده بودن» را 
بالاتر از آن ارزشها میشمرد واز همین جهت بشهدای مذهب که‌حاضر 
میشو ندزند گی دیگران‌را بخطر بیفکنند تا ارزشهای مزبورپایداربمانند 
پا ترقی کنند اعتراض مینماید. 

علاوه براین باز هم اعتراضاتی در اندیشه‌های ۳ ومار کس 
و فروید و امثال ایشان نسبت بعموم مذ اهب ملاحظه می‌شود که البته 
با اسلام هم برخورد دارند از قبیل تخطلةٌ «جهان‌بینی توحید» و انکار 
«هدایت بشر از راه وحی» و «حیات پس از مر گك» که گفتگو, از این 
مباحث مارا به‌سخنانی جدا از آنچه در اینجا مورد نظر بود میکشاند 
و امیدواریم که بتوفیق خدا ایرادهای مزبور را در آینده تحت عنوان 

پایان 


‌‌ 


معد‌مه 
مصطفی حسیتی طبا طبایی 

درحساب‌مادی زند گی جدید.معنوبت تفریق میشود » میکوشند 
تا هدف زند گانی انسان راباحیات مادی او جمع نمایند. عقیده‌دار ند 
که زند گی مادی بر ای‌زند گی مادی‌است وبس :یعنی انسان‌در تلاشهای 
خود افق عالیتر ندارد؛ یعنی هدف برتر.از کوشش درماده نیست پس 
چه ؟ پس اينکه انسان باید بدنبال سراب لذت‌یکسره در بیاباترنعهای 
زند کی بدود. زیرا بنابه «فلسفةٌ منهای معنویت»برای انسان نهایتی که 
به تلاشها ورنجهای زند گی بیرزد و جود ندارد جز تلاشها ورنجهای 
جدید ! 

این فکر که ا گر طرفدارانش لطفی کنند ودر عمق آن بیندیشند 
خود کشی را برای زند گی ترجیح میدهند فکر نیست بلکه خوره 
است؛ خوره مغز وحفیقت زند گی‌است. مرضی است که ی 
نیرومند وحادی گرفتار آنست ؛ معنویت زند گی را میخورد و آنسرا 
بیمعنی میکند . 

این خوره از کجا پیدا شده و تا کجا رفته و جه کشثارهابی کر ده 
وراه دفعش کدامست؟ مسائلی‌هستند که‌بایدتعلیل شو ند و هر نو یسنده‌ای 
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حداقل از بكك زاویه باید چشم باین مسائل بدوزد والاً عودش کانون 
میکرب همین مرض است و از سرطان» زند گی کش‌تر و خطرنا کتر 
برای زند کی است! 

این نوشته در راهی که طی کرده بهمین پرسشها چشم داشته و 
بد نبال‌جواب همین سوّالات به‌غرب رفتهوبه‌شرق باز آمده و بگذشته 
فکر کرده وبه حال نگریسته وحوادث را باهم مقایسه نموده و قدرت 
مقاومت دومذهب بزر گك معنوی را در برابر این بیماری سنجیده وبه 
یکی باشذت تاخته و آنر امحرلوهادی مرض دیده وازدیگری باشدت 
طرفداری کرده و آنر | مانع وعایق مرض شناخته ولسی در عين حسال 
طرفدارانش رامقصر دانسته واز رویةٌ آنان‌شکوه و شکایت‌نموده‌است. 

این نوشته باهمهٌ اجمال‌خودتا آنجا که راهش باز است‌میخو اهد 
از علل تفریق معنویت در صحنهةً زند گی این قرن پرده برداردومکتب 
مبارزی را دربر ابر موجبات این افترای نشان بدهد. 

ایسن نوشته بچنین فلسفه‌ای تکیه داشته که : همیشه در جامعه 
روابطی میان‌افراد پیدامیشود که آفرينندة آنرو ابط همان افر ادهستند» 
مجموعهٌ آن"روابط را بعنوان «روح کلی جامعه» بابد تلقی کرد » این 
رو ح وقتیکه از معنویت تخلیه شدمر کث معنوی جامعه فرا میرسدیعنی 
اجتماع تنها روح مادی پیدا میکند. حیات معنوی تازه! گرقرار باشد 
تجلی نمابد بابد مر گث روحانی جامعه تعلیل گردد وعلسل آن بدست 
آید؛ بایدمکتب مبارزی که قدرت دارد باعو امل مر گث بجنگد شناخته 
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شود » باید در پیکر اجتماع «مغز» بو جود بباید. مغزی که سلو لهایش 
هماهنگی کامل داشته باشند تارو ح جدید از حلال آن مغزبسایر اعضاء 
نفوذ کند و در مبان حبات مادی ؛ زند گی باشکوه معنوی بدر عشد و 
این نوشته سر اسر بدنبال همین مقصود و آرزو بوده‌است. 


آبانماه ۴۷ مصطفی‌حسینی طاطابی 


درغرب 


فیر يك دانها میگو بند:«جهان درحال‌وسعت بافتن است» درست 
میگوبند . همه جیز دنیای ما درحال‌تسوسعه است مخصوصاً انحطاط 
معنوی واخحلاقی این قرن که وسعت روزافزون میبابد! 

امروز دنیا قطعات گسسته از هم نیست بلکه بهم پیسوسته است 
بهمین جهت حوادث مسری هستند وبزودی عالمگیر میشوند» اگر 
در آنطرف دنیا خبری از معنویت واخحلاق بود در اینطرف میتو انستیم 
سراغش رابگیریم ولی چون در اینجا اثری نیست در آنجاهم خبری 
پیدا نمیشود» بصورت معکوس هم میتو انستم بگویم امانميدانم چسه 
بلائی ما را عادت داده است که هرچیز راازغرب شرو ع کنیم وال از 
ابتدا میگفتم امروز شرق که زاد گاه معنویت بشمارمیرود معنا را گیم 
کرده است دیکر جه انتظاری از غرب داریم؟ 

این عصر علاوه بر اينکه عصر اخلاق نیست؛ عصر تعادل هسم 
نیست» ترقی صنعتی بصورت غیر طبیعی‌قسمتهابی از پیکر قرنر ارشد 
داده و قسمتهای دیگرش را 9 است.نتیجه اینستکه قرن‌ما 
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کج و کو له وناقص وبیمار است » قرنی است که احلاقش بتحلیل‌رفته 
وماشینیزمش‌رشد کرده‌است. آبا کر به‌تر از این‌قیافه‌صورتی‌سر ا غدارید؟! 

اگر بگوییم این انحطاط از آنجا ناشی شده که جامعه های ما 
غالباً از جنگث بر گشته‌اند و هنوز توازن روحی خود را باز نیافته‌اند 
چندان درست نگفته‌ايم زیرا جنگث هميشه در دنیا و جود داشته بااین 
تفاوت که قدرت تخریبی جنگهای قدیم کمتر بوده‌است ولی درعوض 
از حیث تعداد بمر اتب بیشتر بوده‌اند یعنی فو اصل زمانی کوتاهتری 
میانشان و جود داشته است وا گر قبول کنیم که جنگث در اين انحطاط 
دخالت داشته در هرصورت نمیتوانیم آنراعلت‌عمدة این فاجعه‌قلمداد 
کنیم» پس بهتراست بسرا غ‌وقایع زمان صلح برویم: السَلح خر ! 

تکیه گاه اخلاقی بشر در گذشته دو اصسل بود: یکی مذهب و 
دیگری قیود اجتماعی ۰ هردو هم اخعلاق طلب هستند ريشهة احلاقی 
مذ هب فطرت است بعنی وجدان طبیعی » و دومی بیشتر ضرورتهای 
محیط وسلیقه‌های افراد را رعایت میکند وازهمین راه مولد آداب و 
رسومی میشود کسی انتظار نداشته که قبدهای اجتماعی تغییر نکند 
ولی بدنیست ببینیم چرا دیوارة اصلی فرو ریخته‌است؟ 

در کشورهای مسیحی «علم» بدنبال قدرت می کشت وسرانجام 
بااوبر عوردنمود» فلسفةً ارسطو را مخصوصاً درطبیعیات کنار گذ اشتند 
واسکولاستيك وطرفدارانش بالاخره مرحوم شدند ! پس‌مانده‌ه‌ای 
فیلسو فان بو نانر | عقب زدند و تحقیقات‌دانشمندان جدید باسلاح‌تجر به 
و آزمایش بجاده افتاد و وقتیکه مسافتسی از تونل «رنسانس» گذشتند 
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معلوم شد که پنبةٌ بسیاری از عقاید گذشتگان زده شده. علم که درزمان 
«معلم اول» جیره خوار فلسفه بود بچشم نو کری به اربابش نگاه 
کرد وازبس تشویقش کردند اینروزها بآسمان میرود و گویا میرود تا 
بکلی آسمانی شودا 

کشیشها نتو انستند از فلسفهةٌ ارسطو صرفنظر کنند » اصولا این 
عیب در بسیاری از ما مذهبی‌ها هست که دائماً بدنبال داماد سر خانه 
می گردیم یعنی نمی‌خواهیم علم خودش بخواستگاری دین بیاید ‏ 
یکروز فلسفةٌ ارسطو را بالاجبار با مذهب تطبیق می‌دهيم ؛ روزدیگر 
بر سر کتب دینی بازی «تأویل» در می آوریم بلکه بتوانیم با عقایدی 
که پسندیده‌ايم آنها را انطباق دهیم » اين روزهاهم که می‌بینیم‌عده‌ای 
در متن‌های مذهبی می گردند تثابت کنند که دین قبلانقثا موشکهارا 
کشیده و فرمو لهای شیمیائی‌را موازنه کرده وقوانین فيزيك راتوضیح 
داده الی آخرالمرام ]...مثل اینکه نمی خواهیم همان منطق فطری‌دین 
رابفهمیم وبسراه راست وروشن خدا اکتفاء کنیم و گوبا اصلا قبسول 
نداریم که دین بر ای هدف دیکری غیر از فيزيك وشیمی آمده است؛ 
بگذریم. انگیزیسیون ازطرف مدافعین مسیحیت پدید آمد تا تفتیش 
عقاید کند. برنامه‌اش هم اين بود که تا کالیله مبخواست بزبان‌علم ی 
بجنباند فوراً علیه او اعلام جرم می کرد نظر گالیله با مذهب مخالفت 
نداشت اما باطبیعیات ارسطو وهیئت بطلمیوس مخالف بود و خرابی 
کارهم از همینجا بود زیر ا ایندو در مذهب لائه کرده بودند و بالاخره 
هردو داماد سر خانه‌بجانش افتادند وتا نگفت غلط کردم دست‌ازسرش 
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بر نداشتند محدودیتهای سایر دانشمندان را خودتان‌قیاس کنید... 

مخالفتهای ملانصر الدینی بازارعلم‌رابیشتر رونقداد وثابت کرد 
که چماق تکفیر حقیقت شکن نیست ! 

سرانجام علم باامنیّت‌کالایش‌رابمیدان آورد » مردم از بازارش 
استقبال کردند و جیزهای‌ندیده در آن‌دیدند! تنورش گرم شد وازمذهب 
جلو افتاد اما از مدهب کشیشها نه‌از مذدهب خدا ‏ ازمذهبی که مجبور 
بود با آراء گذشتگان که از پیغمبر ان هم گوبی نظرشان مقدس تسر شده 
بود بسازد! 

در عهد عتیق ! دینسدار کسی محسوب می‌شد که معتقد باشد 
خورشید را بهمراه فلك ۰ خداوند بدون هیچ وسیله‌ای می گسرداند » 
ستار گان را حدابی و اسطه حر کت می‌دهد باران را فرشته‌هامیر یز ند 
ابرها را ملائك میرانند » علم بشکل دیگری حوادث را تعلیل‌نمود » 
قوانین منظم‌طبیعی را که گردانند گان عالم بودند پیدا کرد.بهتر بگویم 
قانون‌های قانونگذار حلقت راپیدا کرد » امر خدا را کشف نمود. اما 
اسمش را «امر خحدا»نگذ اشت. خدا وفرشتگانی که بغلط بجای‌قو انین 
طبیعت قرار گرفته بودند یکقدم بعقب رفتند زیرا امر خدا بجای خود 
خحدا گذ اشته‌شده بود وو ظیفه‌فرشتگان اززسنت‌های طبیعی جدا نمی‌شد» 
وقتیکه حدای مردم یکقدم بعقب برود برای هميشه بعقب‌میرود؛ بهمین 
جهت فلسفةٌ مادی که باهمةً جنب و جوش خود ازترس کشیشها جرآأت 
عرض اندام نداشت بخیال خودش «مانع رامفقود ومقتضی رامو جود» 
دید بی‌معطلی جلو آمدو گفت سلامٌ علیکم ۱۱ فخنرآلمانی طرح ماده 
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و قوه را ریخت وطرح او دستاویزی برای مادیت شد. درحالیکه هم 
ماده وهم قوه محکوم قوانینی‌منظم‌بودند و بسوی غایتی که‌پدید آوردن 
موجودات باشد کنترل شده بودند پس‌بالاتراز آندو حاکمیتی و جود 
داشت ۰ لامارك ر داروین هم بی‌مضایقه آدمیزاده را میمون‌زاده 
خواندند و قانسون تکامل انواع را برسرزبانها انداعتند » امامگر 
هدفگیری ونظم باوجود درستی این قانون در طبیعت محومی‌شد تا 
کسی اجازه داشته باشد قانو نگذار خلقت و طراح تکامل مو جودات 
را انکارنماید؟ 

جنجال بباشد و تلاش‌های کشیشان و موعظه‌های ابشان بجایی 
نرسید زیرا وقتش گذشته بسود بعلاوه قاعده اینستکه‌تعصبات بی‌دلیل 
داتا بان سوام شیر مورا از وتان منکن کی 
از حرفهاهم درست‌باشد ! 

تقریباً بعداز سپری‌شدن یکقرن هنوز در کشورهای مسیحی آب 
از جوی رفته بسر جایش برنگشته است چون جویها هنوز شیب ود 
راتغییر نداده‌اند بله‌هنوزهم بدرستی تغییر نداده‌اند» کلیساها برقرار 
است ومشتریهای روزیکشنبه‌هم برقرار ولیمذهب در کلیسا است نه 
در جامعه بعنی درمیان! کثربت افر اداجتما ع‌زیشه‌ندارد ونامستشعر است. 
آیسا از انحطاط احلاقی آنطرف مدر کی زنده‌تر بر اثبات این مدعا 
می خو اهید؟ 

مذهب‌را که باعتند چیزی گیرشان نیامد تاجایش زان در ترا 
علم به‌مادیت‌هم‌مجال اظهار لحیه‌نمیداد! و همچنان دو اسبه‌پیش‌میتاعت 
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پس نسلی باقی‌ماند بی‌پناه» فقط بيك‌مر جع چشم دوخته بودکه نامش 
را علم گذاشته بودند اما آن مرجع هم دربسیاری ازمو اردجز« گمان» 
چیزی نبو د و لها هر روزفتو ای‌تازه میداد و تثوریهایش عوض‌می‌شد 
وسر گردانی رابیشتر می‌نمود » نسل جدید نتوانست در خلازند گی 
کند بدنبال مطلوبی بود که باو عقیده وایمان ببخشد و امور اجتماعی 
را تنظیم کند» کارل ماوکس در آلمان ضرورت را احساس کرد زیسرا 
بهودی‌زاده‌بود ودرس سودا گری وماده‌پرستی راازاجداد خود به‌ارث 
برده بود» بقول رفیقش‌فردریك‌انگلس : «کلةٌ هگلیسم‌را اززیر پایآن 
برداشت و بر گردنش گذاشت» ولی متأسفانه این مجسمهً مادی روح 
نداشت ! 

واز آنجا که منبعث از فکر یهودی بود همةّ حقایق هستی رادر 
بازار «ماده و اقتصاد» گر و گذ اشت‌ودر سیستم فلسفی بسوی ماتریالیسم 
محض رفت و در سیستم مالی؛ کمونیسم افراطی را به ارمغان آورد 
وتمام مجاهدات علمی واخلاقی ودینی بشر وبطور کلی‌شکل تاریخ را 
محصول اقتصادقلمداد نموداما باتمامنقائصء خلای‌را که سستی‌مذ هب 
واجحاف سرمابه‌داران پیش آورده بود در نیمی از دنیا پر کرد زبرا 
موقعیت زمان در مکتب او تا حدی درك شده بود وباو جود حشکی و 
حشونت مخصوصش نیازهایی راپاسخ میداد » این‌بار قدرتی که جلو 
آمد وبا مار کسیسم نبرد کرد بیشتر دو لتهابودند نه کشیشها! زیر امدعی 
جدید علاوه برمخالفت‌بااساس مذهب در کار «ازمابهتر ان[» همدخحالت 
می‌نمود و حرفهای‌ناخو شایندمیزد و از «انقلاب‌پرو لتاریا» سخن‌میگفت 
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ازهمین جهت دربسیاری از کشورهای مسیحی نه برای دفاع از جبهة 
مسیحیت بلکه برای استقرار رژیم مملکت. بامار کسیسم در افتادندو 
وبْغضاً لمعاویه » نه خبالعلی امبارزه را شرو ع کردند وبهر وسیله بسود 
مانع پیشرفت این اژدهای سه دهن شدند و گرنه این هیولای آنصر 
زمان دنیای‌مسیحیت ر ایکپار چه بلعیده بود. چنانکه باهمة تلاشهاعاقبت 
روسیه و لهستان و چکسلواکی و... دیگران را درکام خود فروبرد. 

در اين میان نسل سر گردان جدید چه می‌خواست ؟ او باز هم 
تکیه گاه می خو است»عقیده‌و ایدئو لوژی میخو است؛ آسایش جسمانی 
و آرامش رو حانی‌میخو است. دو لتهاچه‌تحفه‌ای می‌تو انستند باوبدهند؟ 
جز اینکه از مار کسیسم بیزارش کنند ولی درعین حال دستش را هسم 
حالی گذارند » بهمین جهت نسل جدید چون خارج از خودپناهگاهی 
ندید بیاد فلسفةً بی‌خبری و لذت طلبی افتاد ؛ همان مکتب اپیکور! اما 
نه بآنصورت که جامعه بسوی خرسندی گام بردارد بلکه با نصورت که 
بطرف لذت وشهوت بتازد ۰ دراین میان زیکه‌و ند فرویداطریشی بعنی 
دوباره يك نابغةً بهودی‌الاصل | وموقعیت سنج پیدا شد و آب پاکی 
بروی دست همه ریخت زیرا بهمةً این شهوت‌پرستی‌ها صورت علمی 
داد وهمةٌ عو اطف انسانی را در دو کلمةٌ «میل جنسی » حلاصه کسرد؛ 
انسانیت درلابلای پسیکانالیزفر وید يكعاطفةٌ بسیط جنسی از آب‌در آمد 
که بافریبکاری خودرا بصورت‌های گونا گون ظهور میدهدو حتی در 
لباس قدسی ومعنوی وشکلهای اخلاقی تظاهر میکند! 


باری دربوق پیروزی شهوت دمیدند وازهمه جانب بطرف آن 


منهای معنویت وک 


هجوم آوردند. نسل جدید چسون شخصیت خود را گم کرد و کمال 
حقبقی خوبش را که ازراه حقیقت مذهب می‌توانست بدست آورد از 
کف داد؛‌ناچار شخصیت و کمالش را درامیال پست جستجو نمود.از 
همین جهت می‌بینیم نا گهان بصورتی سرسام آور ازهمه طرف به‌ندای 
غریزةٌ جنسی‌بشر پاسخ‌داده میشود؛ مطبوعات‌باینطرف آمدندبطوریکه 
حتی مجلات افتصادی» سیاسی ؛ طبی .علمی وغیر اینها ازراه‌تصاویر 
عریان زنان » متاع خود راتبلیغ میکنند ؛ موزيك رو بسوی شهوت 
جنسی میآًورد و جازهای محر ۰ مطلوب واید آل می گردد؛ ازشر اط 
مهم برای موفقيت‌يك‌هنر مند داشتن«سکس» بیشترو گیر نده‌ترمحسوب 
میشود ‏ فیلسوفان ۰ | گزیستانسیالیستهای فرانسوی از آب در می آیند 
که بابد در زیرزمینهای پاریس غرق در شهوت وشراب وهسروئین و 
مرفین دریکدیگر بلو لند وبحث از «اصالت و جود؛)"بکنند » بااینکه 
شاید نه فروید ونه ژان‌پل سارتو طرح خود را آنچنان نریخته‌بودند 
که این‌چنین پیاده شود اما تشنگی نسل» موقعیت قرن » کمبودهای 
زند گی. طغیانهای‌باطنی ازفاسفه‌های روز و تئوریهای‌علمی بدینصورت 
بهره برداری مي کنند وچون دنیادیگر گسسته نیست بلکه پیوسته‌است» 
طغیان بهمه‌جا میرسد وامواح آن همةٌسطحهار ابزیر تلاطم میگیرد از 
غرب بشرق می آید زیرا شرق بنا بعللی گرفتار حودباختگی گشته و 
بطور حادی آمادة پذیرش وقبول‌تأثیر شده‌است» در کشورهای‌اروپآنی 
باشگاههای لختی‌ها !| تشکیل میشوند و منشورات خود را با مناظر 


درغر ب ۰۷ 





موردپسند! به‌اطر اف وا کناف عالم پرا کنده میسازند 1 مکانیسم بیشتر 
مقالات و کتاب‌هابی که ادبیات جهانی ماراتشکیل میدهند این میشود 
که زن ومردی باتمام و جود (یعنی باتمام میل‌جنسی!) بیکدیکسر عشق 
ممورزند » آنگاه موانعی برسرراهشان سبز میشو ند و کارعشق را در 
پیج وحم مشکلات میافکنند تاشور واشتیاق خواننده راافزونتر کنند 
وعاقبت کار بدانجامیانجامد که‌دودلداده برای وصال بماه عسل‌میرو ند ! 
در تثاتر » درسینما » در خیابانها دربنگاهها ؛ درهمه‌جا بمبی حطر نا کتر 
وانسان کش‌تر ازبمب اتمی افکنده‌اند ۰ بمب تبلیغات جنسی درشرقو 
غرب افتاده است.»ازطرفی هم برای‌نسل جو ان تقر یباًتاحدود۰ ۳سالگی 
امکان‌تسکینغر از جنسی از راه ازدو اح‌میسر نیست»پس چه‌باید کرد؟ 
چه کسی راباید دید؟ چاره جیست ؟ 

آیا نباید راه حلی‌بر ای این مشکل روزافز ون و جهانگیر که از 
سعّوط ایمانر بشه گرفته ورشد نموده‌است پیدا کنیم؟ ! 

آیا نباید برای رفع بحر انهای معنوی و خلارو حی:به‌ارزشهای 
اصیل مد هب 1 مد هب بدون خحرافات 1 مدهب حدا نه مد هب کشیش 
توجه کنیم و بر کردیم؟ 

آیا نباید ب‌روی شعار تک این فرن یعنی: « ماشینیزم با صاقة 
طغیان جنسی منهای معنویت» حطبطلان‌بکشیم؟ 

تانسل جوان و جدید ما صدای مطلوب رو ح‌خردرا دزدعو تهانی 


نا و ماه دوم نگاه کنید. 


منهای معنویت 2۸ 





والاترونداهائی بالاتر از «جاز» بشنوند » تاعطشی‌در آنها پدید آید که 
بجای «بیتل‌ها » دانشمندان باارزش‌علوم و مصلحین و پیغمبر ان‌بزر گث 


درشرق 


همانطور که در همه جا آسمان بکر نگث است در همه جا هسم 
«معنو بت»را یکسان سر میبرنسد و مذبح غسربی و شرقی کارشان شبیه 
یکدیکٌر است ولی ما که در این طرف شاهد فاجعه هستیم بایسد بیشتر 
بفکر همین طرف باشیم وبنظرم چاره عیب خود نکرده بعیب دیگران 
پرداختن مارا معیوبتر میکند ! مر اينکه بخواهیم ریشه‌های انحطاط 
احلاقی را در آنطرفها جستجو کنیم وشیب حر کت آنرا بفهمیم. 

در گذشته هرجند گاه یکبار » آب حیاتی از آسمان بر زمیسن 
ريخته است که تاریخ مشرق؛ آخسرین مرتبه‌اش را گم نکرده و بیاد 
دارد . 

روزیکهتبازان «اسلام»بر شرق‌بارید" آ نروزهم مثل امروزمعتویت 
را در همه جای دنیا سرمیبر بدند ولی آن جنایت انجام نشد و ذبیح از 
نوزنده شد وبالاغره درزمان‌منجی بزر کش ودرعصر خلفایر اشدین. 
بهمراه شور وحیات دیگری خیز گرفت بطوریکه هنوزتاریخ بشریت 


از صفا وروحانیت آن رستاخیز خدابی حرارتی دارد. 
2۹ 


منهای معنوهت 4۵۰ 


نهضت جدیدمئل توده‌ای‌ازبرف که از قله‌ای‌بلند برزمین به‌لطد 
وهر لحظه انبوه‌تر شود » عظمتی کوه مانند بافت و تمدنهای بزر گث 
باستانی نظیر ابر ان ومصر رابخود پیچیدهو بهمر اهبرداشت و لی‌در حقیقت 
همان حر کت وغلطیدن اولیه‌مهم وموثربود زیرا چون خون علی کسه 
فرزند حالص معذویت بود برمسجد کوفه ریخت . معاوبه نفس‌راحتی 
در شام کشید و با وجود پیشرفت متصرفات اسلامی دو باره زوزة 
گر گهای سفیانی که‌در انتظار مر گث روحانیت اسلام بودند بلند شدو 
بلافاصله بوزینه‌ها از منبر رسول بالا رفتند تا در لباس پادشاهان جبار 
ادای مردان خدا را در آورند و خودرا امیرالممنین و خلیفةالمسلمین 
پخو انند! 

سرانجام‌جولان باطل بهمراه ریختن خون‌نواد گان پیغمبر برفت 
ولی غلبةًمعنویت اسلام‌هم‌برفت ! و کاربدست عباسیان افتادتاداستانهای 
دزار ویکشب را زنده کنند وبشکل کاریکاتور های اسلامی بر ممسند 
پیغمیر تکیه زنند: 

و دراین میان وجود یکی دونفر که برخعلاف سایرپسران عباس 
گام برمید اشتند (مانندعمربن عبدالعزیز دربین امویان)| گر چه‌معجزه‌ای 
بود وزنده‌ای در میان مرد گان راه میرفت اما این معجزه دیکّر ان را 
از تبامکاری عاجز ننمود» ضعف معنوی که پیداشد فرهنگهای بیکانه 
هجوم آوردندتاجای خود رادر کانون اسلام‌باز کنند و بامعارف اسلامی 
بيامیز ند » پس کتب بونانی وفلسفه‌های کهن وعقابد مختلف بجهان 
اسلام سرازیر گشت وپای احتلاف در میان مسلمانان باز شد و فرقه‌ای 


در شرق اه 


بر فر قةٌدیگر افز وده کشت و کارناو ال حدیث‌سازی بنفع فر قه‌هایمختلف 
براه افتاد و آراء تازه دردین خدا پدید آمد ‏ تا آنزمان ا گر نزاعی‌میان 
مسلمانان وجود داشت بیشتر نزاع سیاسی بو د وغالباً برسرحکومتو 
خلافت دور میزد از این ببعداعتلاف درعاید اسلامی هم‌رونق گرفت 
وافزایش یافت زیرا اسلام رابا آنجه نباید بیامیزند مخلوط کرده‌بر دند 
ومعنوبت خالص قر آن رابا افکار بیگانه‌ممزو ح نمودند با اینهمه‌چرن 
روح اسلام پر قدرت و افذ بود از یکطرف نگذاشت که فرقه‌مسای 
گونا گون با اساس آئین مخالفت کنند بلکه هر دسته‌ای خود را فرقه 
ناجيةّ اسلام ! میشمردند واز طرف دیگر عده‌ای راپرورش میداد کسه 
چشم به سلف دوخته ودین خالص را دنبال مینمردند ؛ باری حکومت 
انعلاف‌عباس دست بدست‌میکشت تا حو اجهنصیر الدین طوسی شیعی که 
قبلا کتاب«ا خلاق‌ناصری»رادرقهستان‌بر ای اسماعیلیه رقم‌زده بودرشاخ 
خود» رابه بفداد برد و خلیفةً سنی رابزیر نمد مالید! همچنانکه پیش از 
این شمشیر صلاح‌الّین ایّوبی سنی‌نیز حکومت شیعیان باطنی و خلفای 
اسماعیلی رادرمصر بزیر لحد افکند!واین تراژدی‌بعد از تجزیةسرزمین 
پهناور اسلام رخ داده بود که سهمی از آنهم بما میرسید ودر جدانی‌ما 
ستمگری خلفائی که کاسه لیس ‌های آدمکشی مثل‌حجاج‌بن بوسف داشتند 
موثر بود اما تأسف داشت که چندین قرن مانند کشتی طوفان زده‌مرتباً 
ازاين پهلو بان پهلو ميافتادیم وصفاریان » طاهریان رابر میانداختند و 
سلجوقیان » غزنوبان را منقرض‌میساختند و آل فلان » آل فلان رالد 


مال میکردند و بعد از اینهمه گرفتاریها نا گهان مغولان بخدمت پسر 





ت رکان خاتون ميرسیدند ! و از کله‌ها مناره‌ها میساختند و بدنبال هجوم 
خود تأثیر روحی مخصوصی بجای می گذاشتند وسفرة درویشی! را 
بهن تر می‌نمودند. 

وهر گاه ! که قطعات بهم پیوسته‌از کانون جدا شدند و تمر کز 
وقدرتشان تقسیم وتضعیف گشت؛ نصیب همین‌دارند که یاطعمةٌ گر گان 
بیگانه شو ند ویا گرفتار نزاع و کشتار اندرون خانه گردند؛ پس فکسر 
وحدت اسلامی وبر گشت بمعنویت اصیل قر آنی » ریشه ازقدیم دارد 
ولی موانع جدید نیز بکسره میرسد ومثلا: تر کان عثمانی رادربرابر 
شیعیان ایرانی قرار میدهد وغوغای برادر کشی رابه افلاك میبرساند و 
بدنبال خود دراینطرف ما رابر می‌انگیزد که بتحريك جیره خورهای 
دکان تعصب » لعن تحلیفه کنیم وعید عمر بکیریم وبر لاف سیرءٌ‌صدر 
اول‌به‌احترام بیش از اندازهٌ قبور اولیاء وتعمیر وتزبین گورها از طلا 
ومطلا بپردازیم‌وقمه وزنجیر بر سروپشت بکوبیم » ودر آنطرف همم 
آنها را تحريك می کند که کشتن رافضی رائوابی عظیم شمارند و در 
کتابها«لعنهم النه» نثارش فرمایند ولی احیاناً درحق معاویةبن ابی‌سفیان 
«خالا لمو منین‌ر ضی‌اله‌عنه»بکو بند ! اینجا جانیست کسه حمالال-دین 
اسدآبادی"زنده میشود وبرای تجدید قدرت اسلام و ایجادو حندت‌دربین 
مسلمانان» برمی‌خیزد وعصر جدیدی‌در مسیر معنویت اسلام‌پیش‌می آید 
ولی سید اشتباه می کند وبجای تعقیب نقشة‌انقلاب فکری خوددردنبای 
اسلام » بسراغ سلطان‌عبدالحمیدمیرود تا فکر توسعة نعلافت‌ووحدت 
را درنهادش زنده کند . 


درشرق 0۸۲ 


غافل از اینکه دراینر اه » سید جمال‌الدین باید بسرا غ‌سید جمال 
الدین‌دیگری برودو لیفةً عثمانیر اندیده بگیرد وبهمین جهت‌ملاحظه 
می‌شود که‌همکاری‌اوباشیخ عبده‌مصری مو جب بیداری حاصی‌درعالم 
اسلام‌می گردد ووسیلهٌ تغییررفکر مسلمانانر افر اهم‌می آورد و بر کاتش تا 
کنون باقی می‌ماند امابخدمت سلطان رفتن بدون اثر مثبتی به مر کش 
می‌انجامد ! 

با اینهمه| گر چه درتوسعهّمعنویت نصیبی شایسته حاصل نمی‌شود 
وبالاخره مو اطن اسلام‌دستشان از اسلام‌حالی واز فسادغربی پرمی‌شود 
ولی از آن میان قیام سید ورفت و آمد او به‌ایران طر ح انقلاب‌سیاسی 
تازه‌ای را پی‌ریزی میکند ومشروطیت طلسو ع مینماید اما چون این 
نهضت ‏ انقلاب ریشه داری بشمار نمی آید یعنی انقلابسی محسوب 
نمیشود که تأثیر قبلی‌درفر هنک جامعه داشته باشد مطابق قاعدهاعده‌ای 
را به‌عدم و حشم و کالسکه‌ودرشکه میرساند امابهر حال معنویت‌اسلامی 
ازاين انقلای سیاسی که‌درصف او لش ملاها نشسته بودند سهمی‌نمیبرد 
وسرش بی کلاه میماندوشایدبعلت اینکه اهل حل وعقد! دراشتغالات 
سیاسی و جدالهای حکومتی فرو رفته وسر گرم میشو ند برای تعمق در 
حقو ق اسلامی چندان‌مجالی‌پید انمیشو دوفرصتی مناسب بدست‌نمی آبد 
تا قانون مدنی ایران تصویر لایقی ازرو ح عدالتاجتماعی اسلام‌بردارد 
وبهمین جهت وقت وبیوقت میلنگد ؛ باری مشر وطیت مانندهر تحول 
جدید » غذای جدید میطلبد وچون نمییابد بزودی فرنگی مأبی سر و 
کله‌اش پیدا میشود و بعد بالاخره « ایسم‌ها » میآیند تاکاری بکنند و 


منهای معنویت 25 


ونمی کنند همانطور که درموطن اصلی خودنکرده‌اند ودر دیگر نقاط 
شرق‌هم بد تر ازز اد گاه حودشان, اینجااست که شرق و غرب‌بهم‌میر سند 
وباهم آشتی می کنند » خاوری وباختری دراختلاف بامعنویت اتحاد 
مینمایند» در کشتار گاههسا روبقبلةً طغیان بيك شکل معنسویت را سر 
میبرند» نسل جدید شرقی مانند غربی مسخ میشود یعنی باطبیعت خرد 
میجنگد. رو ح‌هانی که درقالب مردان باید مسیر طبیعی خود را طسی 
کنند بیشتر اوقاتشان مصروف آرایش می گردد! آنها که باید بطرف 
قدرتهای روحی واستحکامات معنوی قدم بردارند بسوی ناز و غمزه 
میشتابند! 

چهر ه مردانه کم ورو ح مردانه کمتر دیده می‌شود. شما عتلاشها 
تا جابی که چشم‌کار می کند بر محور چیزهابی می گردند که نامشان 
هذر ومو سیقیو ادبیات است‌ولی حقیقتشان‌جز کر شمه‌های جنسی چیزی 
نیست و تثوری فروبد که در باره «انسان» کاملا درست نیست در بارة 
انسان نماهای قرن ما درست می‌آید » اين قرن » قرن مسخ‌شدنوقرن 
«تبدل انوا ع۱»!است» قرنی است که عو اطف مادری رایشت میزها 
تحریف میکند وزنانی می‌سازد که کمتر بافرزندان حود در خانه‌زند گی 
می کنند وبیشتر دربیرون خانه ازمردان بیگانه دلربایی مینمایندب این 
کشتی طوفان زده را کدام فکر پرقدرتی میخو اهد نجات دهد؟ الحاد 
آمده است تا این نسل ممسو خ را رهاپی بخشد درحالی که هم پدر و 
هم فرزند فاجعه شناخته میشود ۰ الحاد درصورتهای گونا گون خود با 
طبیعت انسان پیکار میکند ‏ باطبیعتی پیکار می کند کسه بعلت احساس 





درشرق ۵ ۸۵ 





ضعت و ناپابداری بدنبال قدرت میکر دد تا دریناه آن قر ار کیر دو فطر تا 
تمایل به‌قدرتی دارد که دیگر ضعت وناپایداری در اوراد نداشته باشدو 
بالاتر ازاو نیرونی‌نباشد این‌همنان حدایی است که‌نباز وشرق حر کت 
بطرف او درطبیعت انسان و جود دارد والحاد آمده است تا این‌شوق 
را حاموش کند و انسانیت رامسخ‌نماید» دام‌تشکيك و تردیدر امیکسترد 
وصید انسان‌میگیردومیپر سد «ا گرفرض کنیم که‌جهان را خدابی آفر بده 
چگونه بپذیر یم که این عدا راکسی نیآفریده است؟ » وباین حقیقت 
تو جه نمیکند که طبیعت‌انسان از «خدا»مفهومی ملازم‌باقدرت نامحدود 
دارد وبالاتر ازقدرت نامحدود » قدرتی نمیتو اند باشد تا آذرابو جود 
آورد.بنابر ابن هر کس که خدا ر اقمول کرد در حدا توقف میکندو حدا 
راباهستی بی‌نهایتش؛ نهایت هستی وانتهای بی‌انتهای و جر دمیشناسد. 
ماتریالیسم جدید همه‌چیز راازريشه درتغییر و تحول می‌بیند و 
نمی‌داند که باتصور این ناپایداری‌عمومی, الزامتصور دیگری‌از ثبات 
وپایداری‌بمیان‌میاً بد تامجموعهةٌپدیده‌های زو ال پذیر هستی. بطر ره‌طلق 
نفی‌نشو ند و استمرارکاثنات درعین ناپایداری ذاتی آنها ضمانتی داشته 
باشد.پس در وراء طبیعت متحرلو لرزانحقیقت‌ثابت ولایزالی را که 
جز خدا جیزی نیست بابد تصدیق نماید. ۰ ی 
مادیت » نظامات خحلقّت رابی‌هدف تلقی میکند وغایتی بسرای 
انسان نمیشناسد اما اگر از اویپرسیم که مثلا شیرمادر بر ای چه نتیجه‌ای 
درپیکر او فراهم میشود؟ مو لود تازه و نیازمندی اورا نشان میسدهد و 
بدون اينکه توجه کند در خلال اين فعل طبیعی بو جود هدفی اعتراف 


سس 
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میکند » بهمین قباس باید اعتراف کنند که در پیرامون انسان‌حوادشی 
می گذرد که اگر آنها را تعلیل نمانیم معلوم میشود آدمی‌بطور طبیعی 
موردعنایت‌قر ار دارد وهدف وغایتی درطبیعت برای‌او تقدیر شده‌است. 

پس ماتریالیسم با طبیعت بمخالفت برمیخیزد و ناموس طبیعی 
را انکار میکند و در حسالیکه حود صورت طبیعی ندارد میأید تا مسخ 
شد گان را نجات بخشد وطبیبی که خود بیمار است و بیماریرامنتقل 
میکند بمداوای بیماران شتاب می‌نماید در برابر این پزشکث آدمکش 
در آنطرف دنیا مسیحیت بر خاسته و جوابگویی میکند و با پاسخهای 
خود راه را بروی فلسفهم‌ادی باز مینماید زیرا بر علاف تعالیم مسیح 
قرآنی» برای اثبات الوهیت آن‌مسیحی که آباء کلیسا ساخته‌اند ناچار 
مبداً هستی را ذاتی متحول معرفی میکند و او را از مرتبةٌ فوق ماده 
به‌تجسد میکشاند و لباس جسمانی بر او میپووشاند و بدارش‌میآویزد و 
ملعو نش میسازد و فدای بند گانش میکند و «در ابتدا کلمه بودو کلمه 
خدا بود و همه چیز بواسطةٌ او آفریده شد و کلمه جسم گردید و میان 
ماساکن شدا و او را در آنجا صلیب نمودند! و سر خود را پساییه 
آورده جان بداد" ودر راه مالعنت شد چنانکه مکتوب‌است:ملعو نست 
هر که بردار آوبخته شود*» و چنین مو جود متحوّل و مردنی‌ومحکومی 
ثبات جهان بیکران را بعهده میگیرد و بقاء کئنات پهناور را ضمانست 


۱- باب اول انجیل یوحنا دیده شود 
۲و۳- به‌باب نوزدهم انجیل یوحنا نگاه کنید. 
۴- به‌باب سوم رسالة پولس بعلاطیان رجوع شود 


در شرق ۸۵۷ 


تحولات آن می‌نهد کمتر از اين خحدای محدود ومحکوم نمیباشد وا گر 
خحدای مسیحی؛ مخلوق نباشد مخلوق نبودن طبیعت سر اوارترمینماید 


میکند و انصافاً طبیعمت عظیمی که ماتریالیسم اساس فلسفةٌ خودرا بر 


و اگر موجود متغیر و حادئی در عين حال همان قدیم از لی باشدچرا 
حوادت طبیعت ازلی نباشد؟ و چرا اصل سفسطه آمیز ديالكتبك بعنی 
«اصل ضدین» که بحکم ضدیت حتی خود را نقض میکند! نادرست 
باشد؟ بله» مسیحیت مسئول میدان‌داریاصول‌الحاد » شناخته میشود 
همانطور که عکس العمل‌حادماتریالیسم را کشیش بر کلی و همکفر انش 
که برای دفا ع ازمسیحیت اید آلیسم‌را بمیان آورده‌اند بر عهده میگیر ند " 
وهمانطور که اصول افراطی فرویدیسم‌را رهبانیت مسیحی‌مید ان‌میدهد 
و زمانیکه‌انجیل اززقول‌شا گردان‌سیح اظهارمیدارد که: «نکا ح نکر دن‌بهتر 
است» و از قسول مسیح جواب‌میدهد کنه: «تمامی حتلق این کلام را 
نمی‌پذیرد مکّر بکسانیکه عطا شده است "» زنان تارك دنیا و کشیشهای 
بی‌زن ظهور میکنند.زیر | همه میخو اهند در زمره کسانی قرار گیر ند که 
بعلت کمال ایمان «بایشان هم عطا میشود »"پس نقطةً جوش فعالیت 
مبشرین مسیحی منجر بانهدام بشریت میگردد و بفرض اینکه‌تمام‌مردم 
جهان در ایمان بسیحیت بحداعلی برسند بعلت ترك رابطة زناشوبی 
بسوی انقر اض‌میر و ند! چهرة فرویدیسم همینجا است که‌بصورت انتقام 
یهودیت مغلوب از مسبحیت غالب بنظر میأید. در حالیکه با هر گونه 

ترله روابط جنسی بشدت مبارزه میکند و غسر از جنسی را پابهٌ همه 


۱- انجیل متی باب .۱٩‏ 
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نفسانیات و خلق و خوی انسانی تلقی مینماید و باين وسیله به «مذ هب - 
اعلاق:» که مسیحیت خودرا علمدارش معرفی‌میکند دهن کجی‌مینماید 
و مخالفت او.با اعتفاد بوجود خدا نیز یکسره بر موضو ع «پدرو پسر» 
دور ميزند» همان موضوعیکه مسیحیت با کمال مو افقت‌یکسره‌بدورش 
میگردد ازنظر پسیکانالیز «استنباط مذهبی ما از کائنات مشروطبه‌وضع. 
طفو لیت ما میباشد!». خحدای مدادبی که پس از تو تمیسم و اقع‌میشو ند 
پیوسته بصورت «پدری بسا رتبة بسیار رفیع"» درمیاً بد «پسیکانالیز بما 
تد کرمیدهد تا بسخن معتقدین بخداء هنگامی که از خدابصورت‌پدری 
سخن می گو بند اعتماد کنیم "». و اظهارمیدارد که «معتقدین بخدا اصل 
تکوین عالم را بر پسایهٌ فکر «خدا-پدر» ترتیب می‌دهند"»و فرد معتقد 
بخد ارایجاد عالم‌را شبیه‌ حود تصورمیکند" » و چنانکه می‌بینیم خداییکه 
در فرویدیسم محکوم میشود همان «خدای پدر» یعنی خدای مسیحیت 
است و مثلا با خدای اسلام که «نز ائیده وزآییده نشده) و «منزه‌است 
از ابنکه فرزندی داشته باشد") و«هیچ چیزی مانند او نیست"» مناسبتی 
ندارد و بالاخره اگر مسیحیت در مسائل‌مربوط بمذهب. منشنیر ومند 
مخالفتهای فرویدیسم نباشداما انکار نمیتو ان کرد افکاو مسیحی‌درقضاو تها 
و تحلیلهایمذهبی فروید خالی از تأثیر نبوده است؛ بااینهمه‌مسیحیت 

۳۱ ۴ ۵- به کتاب فر وید وفرویدیسم ثر فلیسین‌شالهر جوع‌شود. 

ع لم یلد و ام یولد | التوحید. 

۷- سبحانه آن یکون له ولد / النساء. 


لین کففله کورنه ز اتشوریز 


در شرق کز۸ 


بیو سته‌ادعا می کند که‌سد پر لادینی در بر ابر شکلهای مختلف ما تر یا لیسم 
شمرده می‌شود! 

هر چه از آنطرف مأیوس هستیم باین طرف امیدو اریم. اسلام 
آخرین پیغام دا بسری بشر است؛ پیغامی است که دست تحرین 
بدامن کتاب آن نرسیده و بهمین جهت بر علاف کتب قبلی؛ قدرت و 
در خشند گی وتاز گی خردرا همواره‌حفظ می کند غرببها حتی و قتبکه 
از مطلق دین سخن میکُو بند اغلب همان مسیحیت و حاشیه‌های آنر | 
منظور میدارند و تعمیم می‌دهند و اگر ابرادی در اساس این مذحب 
پيابند بهمةٌ ادیان با نظر بدبینی نگاه می کنند و اين از تعبیررهای دینی 
آنها بخوبی فهمیده میشود؛ عمق اسلام هنوز از هر جهت درل نشددو 
ژرفنای قر آن‌کاملا فتح نگشته و بکر است» جهان‌شناسی قر آن. انسان 
شناسی قر آن» جامعه‌شناسی قر آن در امتداد مباحث دینی انصافاً بسی 
صادقانه و اصیل بنظر میر سد. اسلام بزاو به‌های مختلف ز ند گی‌باتر جه 
چشم می‌افکند و هیچ يك اززوایای حیات را بلاتکلیف رها نمیکند: 
تعطیل غراّز در منطق قر آن ممذو ع است. با اینهمه مسلمان محکوم 
غرائز خویش نبایدباشد بلکه‌در اثر تر بیت‌نافد اسلامی‌بابدبر آنهاحا کمیت 
نشان دهد شخصیت بشردر حالت ابتدائی مماس و منطبق بانیروهای 
غریزی او میباشد یعنی غریزه و شخصیت در ابتدا با یکدیگر اشتر ال 
وو حدت‌دارند وازهم‌جدانیستند بهمین جهت با پیش آمدن کو جکترین 
محرله خار جی.شخص بطرف آنچه که امیال او رااشبا ع‌می کنند مجوم 


می‌برد و اسیرو برد میلهای غر یزی خود میباشد. تر بیت اسلام‌شخصیت 
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انسان را بکلی از غرائزش جدا نمیکند و باآنها وداع نمی‌نماید اما 
بشخصیت‌باطنی بشر تمایز می‌بخشد و حاکمیت برای او ایجادمیکند» 
مسلمانو اقعی‌از درون خود برعاسته و قیام کرده است و هر لحظه‌قدرت 
و تشخص معنوی او افزايش می‌یابد» تمتع از امیالی که با حیات بشر 
توأم است تعطیل‌بردار نیست اما امتیاز مسلمانان حقیقی در اینست که 
دیگران در حال ضعت و محکومیت.از غرائز بهره می‌بر ند اودرحال 
قدرن و حاکمیت؛ 

با الهام از احکام اسلام طرحهایی را میشناسیم که مشکل جنسی 
نسلهای تازه را حل میکندا» بعنوان نمونه هسر پسر جوانی در دوران 
تحصیل خود بسا راهنمانی اولبانش میتواند با دختر دلخواه خویش 
ازدواج نماید مشروط بر اینکه خانوادةٌ همسر او چندان مهلت‌دهند تا 
تحصیل وی بانجام رسد و شغلی بدست آورد و همسر خویش رابخانه 
بردبا این‌میثاق که در اینمدت ازتمتع نهابی و تو لیدفرزند. خودداری 
شود و اگر نه باید که متکلف مخارج خانواده‌اش گردد و شك نیست 
که این بهره‌یابی مشرو ع» علاوه بر اينکه طغیانها و عقده‌های‌جنسی‌را . 
تا حد بسیاری محدود میکند نسل جوان را برای زودتر بخانه آوردنو 


بیشتر بهره بردن از همسران حویش بتلاش زیادتری می‌افکند و جامعه 


۱- الیته این طرحها در شرانطی‌رفع مشکل میکنند که« اسلامر استین» 
حساکمیت ندارد و الا در حال حاکمیت اسلام نظایر این مشکلات را از راء 
تعلیم و تربیت صحیح و توزیع عادلانه ثروت و تصحیح روابط اقتصادی‌باید 
حل کرد. 


در شری 1 
سم سس سس سس میت 


از افزایش فعالیت جوانان بهرء بالاتری میبرد... 

با وجود چنین مکتب زنده و اصیلی مشرق زمین در فقدان 
معنویت چیزی کم ازمفرب ندارد واين بعلت آنست که اسلام چیزدیگر 
و مسلمانان چیز دیگرند! 

درشرق از نظر «عقا بد اسلامی»ما به‌تقلیدو غلو گرفتار شده‌ایم و از 
نظر «احکام اسلامی» به‌جدابی از فلسفة احسکام میتلا گشته‌ایم و بسبب 
دور شدن از هدف تشریع به‌تحریف قوانین دیسن رسیده‌ايم امامان و 
پیشو ابان مذهبی در میان ما به‌ارباب انواع شبیه‌تر ند تا براهنمایان 
زندگی» بهمین دلیل در نیازها روبسوی آنان داریم و برای‌ایشان‌علاوه 
بر ولایت دینی» تصرف ولایتی وولایت تکوینی! قائل هستیم" وبیشتر 
از رو ی آوردن بمساجد بسوی قبور آنها«شد رحال» میکنیم و خانه‌های 
دا را خالی گذ اشته مقابر بند گان خدا را پر کرده‌ايم و گورها را بسا 
زر و سیم زینت نموده بدور آنها طواف میکنیم و استغائه مینمابیم و 
وحاجت میطلبیم وزاری میکنیم ویاری میجوییم و عل همین ایام اخیر 
دربر ابر ضریح بی‌جانی که ازشهر ها میگذشت تا بمقصد برسدقربانیها 


میکنیم و خون میریزیم و جانداران را بپای بی‌جانها سرمی‌بریم واین 





۷۹ دیده‌ايم که نوشته‌اند و میگویند. امام و ولی حق » چون پیخو اهد 
و میل کند دردهر چیز تأثیر و نفوذ مینماید. و کائنات را خاضم میسازد اما 
تر آن‌میکوید. انك لاتهدی من احبیت و لکن اه بهدی‌من‌یشاء ( القصص ) » 
یعنی : توه رکه رادوست‌داشته باشی‌هدایت نتو انی کرد لیکن خداهر کس را بخو اهد 
هدایت می کند !و نیزقل انما الآ پات عنداته وانما انا تذیر مبین ( العنکیوت) 
یعنی:بگو آیات فقط نزد خدا و درقدرت! و است‌ومن»تنها بیم‌دهنده‌ای هستم 
که آشکارا اعلام خطر می‌کنم . وچقدرازاین آیات‌در قر آن ميخوانيم و با 
حسارت تمام"این محعکمات راتأویل ميکنيم؟ 
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میالفه‌ها همانست که پیغمبر ما محمد سالها بر ضد آنها مبارزه کرد» و 
قر آن او و سنت او و زندگی او سراسر از این نبرد حکایست میکند. 
فقهای‌مادرفقه اسلامی از«تسامح در ادلةً سنن» بحث‌میکنندوموضوعی 
راکه منشاً پیرابه‌هائی در دین شده بطور دربست تصویب مینمایند» 
قوانین اسلام عموماً ببرمحور مصالح واقعی دور میزنند و فرائض و 
سنن دراینمر حله یکسان‌میباشند بنابراین کو چکترین‌عدم تبیّن‌ودرنتیجه 
تسامحی در رسیدن به‌احکام شریعت» بساکه بهنگام عمل بجای‌مصالح» 
مفاسدی پدید آورد و ترقی روحانی و نظم جسمانی مسلمانان را مختل 
سازدا | کثربت مسلمین که امل سنت و جماعت را تشکیل میدهند 
به‌زند کی امروز حود از دریچةٌ استنباط مجتهدین ۱۳ قرن پیش نگاه 
میکنند و ازمقلدین فقهای اربعه بشمار میروند؛ اجتهاد زنده ورأی آزاد 
که موافق باقر آن و سنت اسلامی باشد در میانشان اعتباری ندارد؛ 
موضوع «مهدویت» بفلط موجب عدم تحرله و فعالیت عده‌ای شدهو 
در انتظار اصلاحات موعود با یأس تمام نشسته‌اند! 

برای رفع کینه‌های شیعه و سنی و ایجاد تفاهم میان آنها ا گر چه 
در سالهای اخیر گامهابی برداشته شده ولی هر گس بطور 9 
نو اقص نکرده‌است» اینها دردهای ما مسلمانان است؛ دردهابی کفهر 5 
نباید آنها را نا گفته گذاشت. دردها. بی که‌پنهان نمودن آنها 


۱- فتبینوا آن تصیبواقوماً بجهالة نتصیحواعلی مافعلتم نادمین 
(الحجرات) تسامح در قبول آثار سنن حداقل مشروط بتوافق آن آثاربا کلیات 
اسلامی یا روح شریعت است. 


در شرق 1۳ 





به‌اسلام محسوب میشود و خیانت به‌اسلام خیانت به‌سعادت بشرو چذین 
خیانتی حيانت بخدا بشمار میرود و ا گر دردها.مخفی شو ند کهنه‌تر 
خواهندشد و جون کهنه‌تر شدندسخت‌تر بهبود می‌بابند و کاررابهلا کت 
میکشانند» با و جود اینهمه گرفتاریه مسلمان هر گز مأیوس نمیشود و 
هیچوقت‌ناامید و خاموش نمیگردد بخصوص که‌ميدانيم هيچ‌يك ازاین 
انحرافات موافق با حقیقت اسلام نیست بلکه متن قر آن بشدت با تمام 
این کز بها میجنگد و این امتباز را در کتب ساير ادیان نمیتر انیم بافت‌و 
بعلاوه جندیست که طلیعه‌هسابی از بیداری در آفاق مسلمانان سرزده و 
نهضتهای زنده‌ای پیاپی در میانشان طلو ع میکند پس جای باس دردل 
پیروان شیطان است نه دردل او لباء رحمن: ما اسلام راچنین‌شناخته‌ایم 
که ازپیروانش اگرچه اندله باشند تأثیر بسیار انتظار میرود. تنهابشرط 
آنکه اصیل و خالص و پرایمان باشند. 

امروز بابد که جمالالدین‌ها در شرق برخیزند و افسان‌های 
همرنگث دین را بکنار بزنند و با جشمان باز به‌متن‌های اصیل اسلام 
نظر کنند و با درك موقعیت زمان پیغام حالص آسمان را بگوش اهل 
ژمین بر سانند. 

امروز باید که جمال‌الذّین‌ها بر عیزندد و افکار شرق جدید راباز 
مسخ شدن نجات دهند و خودباختگی شرقی را در برابر غربی چاره 
کنند و بهمراه تقدیر از صنایم غرب در تنقید از انحراف معنوی آن 
کوتاهی نورزند. 

امروزبابد که جمال‌الدَّین‌ها فاصله‌هار ادرنوردند و ابعادر ابشکنند 


منهای معنویت 1 


تست یت مس تسس تسس بت 
و کانونی واحد بکیرند و صدا در صدا افکنند تا بانگك عظیمشان‌چهرة 
نکیت‌بار خطر را در برابر نسل طغیان زده مجسم کند و چشمان مست 
و خفته را بکشاید و عقلهای مدهوش را بحر کت آورد وموسم امیدی 
بسوی معنویت پیش آورد؛ این کار در این جهان متلاطم تنها درشأن ما 
است» این رسالت تنها سزاوارهمت ومجاهد مسلمان و اقعی خو اهدبود. 


تحریش تابستان ۱۳۸۷ هجری‌قمری 


اسلاع وبت‌های غرب 
مقد مه 

وعده‌های راست و درو 
اعلاق مثبت و منفی 
تحریف مفهوم خدا 

اسلام از نظر راسل 

اسلام از دیدگاه فروید 

اسلام و مارکسیسم 


پرسش و پاسخ 
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